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 شاگردان گل محمدى با نام و نشان جديد در مسابقات شركت مى كنند 

خداحافظى «پديده» 
با ليگ برتر

 گفت و گو با كارگردان مستند «پابه پاى استنزيل؛ اويس وين»

روايت عاشقى يك مسيحى 
در مسير پياده روى اربعين

گفت وگو با عليرضا رجبى، مدير «انجمن اربعين اروپا» 
كه زائرانى از 38 كشور دنيا را به پياده روى اربعين آورده  است

موكب آمستردام

مرتضى شهريارى، تصويرگر شهداى مدافع حرم
 از نقاشى 11 شهيد بين المللى در مسير پياده روى اربعين مى گويد

سازمان «ملل منتظر»

موكب آمستردام
10

14



 مردم/ مسعود نبى دوست  عليرضا رجبى آدم عجيبى است؛ مرد 
ميانسالى كه در پايين خيابان مشهد قد كشيده و از جوانى به اين 
طرف، يعنى درست از 25سال پيش را در شهرهاى هلند گذرانده؛ 
هلندى كه روزگارى براى او حباب يك كاســبى نان و آب دار بود، 
اما كم كم رخ عوض كرد و شد كشورى 18ميليونى كه او چند 10هزار 
نفر از اتباعش را به راهپيمايى اربعين كشــانده. درست مثل همه 
زائران ديگرِ «انجمن اربعين اروپا» كه از 30، 40 كشور مختلف دنيا 
به عراق مى آيند؛ زائرانى از اســتراليا و ژاپن تا اكوادور و سومالى و 

حتى ماداگاسكارى كه خيلى ها حتى جايش را روى نقشه نمى دانند. 
اين انجمن هشت سال پيش به همت عليرضا و چند رفيق ايرانى، 
افغانستانى، لبنانى و... قد راست كرده؛ انجمنى كه هنوز هم جمعيت 
فعالانش به زور به انگشتان يك دست مى رسد، اما هر سال چندين 

هزار زائر را در سراسر دنيا جابه جا مى كند. 
متن زير حاصل گفت و گو با عليرضا رجبى است؛ گفت و گوى تلفنى 
با مدير انجمن اربعين در زمانى كه اولين گام هايش را در مسير نجف 

تا كربلا بر  مى داشت.
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مردم

روايت

روايت يكى از بازيگران سينما از حضور آدم هاى متفاوت 
در پياده روى اربعين

لائيك ها در مسير كربلا!
يــك چيزهايى هيچ وقت در كَت آدم فرو نمــى رود. يعنى هرچقدر هم 
كه برايمان اســتدلال كنند و مدرك بياورند باز انِ قلت مى آوريم كه نه! 
نمى شود. چون با عقل جور درنمى آيد؛ اما گاهى وقت ها اتفاقاتى در اين 
عالم مى افتد كه هيچ ربطى به من و شــما نــدارد، به قول معروف همه 
چيــزش از آن بالا جفت و جور شــده. چه براى ما قابل باور باشــد چه 
نباشد. يك نمونه اش حضور لائيك ها در پياده روى اربعين. موضوعى كه 
خيلى ها اصلاً زيربارش نمى روند. على سليمانى، بازيگر سينما و تلويزيون، 
روايــت جالبى از پياده روى  لائيك ها در اربعين دارد كه هرســال همين 
موقع ها دوباره در شــبكه هاى اجتماعى بازنشر مى شود و از قضا هميشه 

جزو پربازديدهاست.

 «من ســال1392 براى دومين بار رفتم پياده روى اربعين. قبل از اين كه 
راه بيفتم، تصميم گرفتم يك شــيطنتى بكنم. ســايتى هست به اسم
 long walk يعنــى پياده روى طولانى. حدود 2 ميليون آدم عضو اين 
سايت هستند كه هرجا برنامه پياده روى  باشد، بخصوص طولانى، دورهم 
جمع مى شوند و مى روند. البته نه همه شان، از 50 تا 100نفر متغير است. 
من رفتم داخل اين ســايت و يك پسُت گذاشتم كه فلان روز، از نجف 
اشــرف به ســمت كربلا، يك پياده روى برگزار مى شود. محل قرار را هم 
مشخص كردم كه كجاست. راستش اصلاً يك درصد هم احتمال نمى دادم 
كه اين ها قضيه را جدى بگيرند و بيايند سر قرار. روزى كه رسيدم نجف، 
باخودم گفتم كه نكند يك وقت اين ها بيايند. ســريع خودم را رساندم به 
آن خيابانى كه قرارگذاشته بوديم، ديدم همه آن هايى كه در سايت اعلام 
آمادگــى كرده بودند، آمده اند. 7 تا خانم و 8 تا آقا. يك لحظه جاخوردم، 
چون واقعاً توقعش را نداشــتم. سلام و احوالپرسى كرديم و ماچ و بوسه، 
خودم را معرفى كردم و گفتم على سليمانى هستم، همان كه در سايت 

قرارگذاشته بود و خلاصه ادامه ماجرا. 
موج جمعيت را كه ديدند، چشم هايشان از تعجب گرد شده بود به قول 
معروف، مدام مى پرسيدند كه اين همه آدم دارند كجا مى روند؟ اصلاً چرا 
مى روند؟ و كلى ســؤال ديگر. با همان زبان انگليسى دست و پا شكسته 
شروع كردم به توضيح دادن كه اين آدم ها درحال پياده روى به سمت حرم 
فرزند پيامبر هستند. يكى شان پرسيد: كدام پيامبر. جواب دادم حضرت 
محمد(ص)، پيامبر مسلمانان. دوباره برايش سؤال پيش آمد كه مگر فرزند 
حضرت محمد(ص) هنوز زنده است؟ گفتم: نه! 1400سال پيش توسط 
عده اى از خدا بى خبر كشــته شده است و بقيه ماجرا را برايشان تعريف 

كردم.
دراين مسير مدام چشمشان مى افتاد به كسانى كه داشتند حين پياده روى 
نوحه اى زيرلب مى خواندند و گريــه مى كردند، يا مى ديدند كه عرب ها 
درحال يذله خواندن هستند. باز من را صدا كردند و پرسيدند كه اين ها 
چه نوا و آهنگى را دارند زمزمه مى كنند و مى خوانند؟ خلاصه هرطور بود، 
دست و پا شكسته و با زبان بدن دانه دانه نوحه ها و يذله هايى كه داشتند 

مى شنيدند را كج دار و مريز ترجمه مى كردم. 
دوباره چند قدمى راه رفتيم و اين بار يكى شــان ناگهان گفت: حســين 
كيســت؟ اين جا ديگر بايــد از روى صبر و حوصله ماجــراى كربلاى را 
برايشان توضيح مى دادم كه بفهمند قضيه از چه قرار است. شروع كردم 
بــه تعريف كردن قصه كربلا از روزى كه امام حســين(ع) در مكه دعاى 
عرفه را خواندند تا روزى كه در صحراى كربلا شهيدشــان كردند. اين ها 
همه را از ســر صبر و حوصله برايشان گفتم و يك ساعت و نيمى طول 
كشــيد. صحبت هايم كه تمام شدن، همه آن16-15 نفر لائيك داشتند 
گريه مى كردند. آدم هايى كه دين ندارند و فقط خدا را قبول دارند، آن هم 
نه درست و حسابى. بعد برگشتند به من گفتند: على سليمانى! تو لازم 
نيست ما را همراهى كنى، برو. ما اين جا حالا حالاها كار داريم و با اين موج 

جمعيت همراه شدند و رفتند.»
 

ماجراى مسيحيان و خدمت گذاريشان 
در مسير پياده روى اربعين

موكب «عيسى بن مريم»
تابلويى كه ســردر موكب نصب كرده اند، همه چيز را مشخص مى كند. 
يك طرف عكس حضرت عيســى(ع) اســت. روبه رويش شــمايل امام 
حســين(ع) است كه على اصغر را بغل گرفته و وسط تابلو هم عكسى از 
گنبد و گلدســته حرم امام حسين(ع) را كار كرده اند. اسم موكبشان هم 
عيسى بن مريم است. جايى در حوالى بصره كه مسيحى ها و صابئين در 
ده دوازده روز پياده روى اربعين، خودشان را وقف خدمت به زائران پياده 

مى كنند. 
شيخ علاء از استادان دانشگاه بغداد كه از خدمتگزاران اين موكب است، 
مى گويد: وهب نصرانى هم به عنوان يك مسيحى از معروف ترين شهداى 
كربلا و يارى رسان امام حسين(ع) بود. هرچند مصائب امام حسين (ع) 
بسيار بود ولى در بســيارى موارد هم شباهت هايى به مصائب حضرت 
عيسى مســيح (ع) داشــته و ما هم به عنوان پيروان آن حضرت امروز 
در كنار دوستداران امام حسين (ع) هستيم. امام حسين (ع) فقط براى 
مسلمانان شيعه و سنى نيست، بلكه براى همه انسان هاى آزاده عالم است 
و به اين خاطر اســت كه امروز در اين اجتماع بزرگ از همه قشــرهاى 
مختلف دنيا چه مسلمان و چه مسيحى حضور دارند. من به عنوان يك 
مســيحى اعلام مى كنم كه به خدمتگزارى راه امام حســين (ع) افتخار 
مى كنم، امروز حتى انسان هاى فقير كه آه در بساط ندارند با قرص نانى 
هم كه دارند در راه امام حسين(ع) در طبق اخلاص مى گذارند و به زائران 
امام حسين(ع) التماس مى كنند كه از آب و غذاى آن ها هم استفاده كنند 
و اين جاى افتخار دارد. امام حسين(ع) معجزه اى از جانب خداوند است، 
ائمه معصومين(ع) همه دارايى و عمرشان را در راه فضايل صرف كردند، 
همه اهل بيت(ع) صاحب كرامتند، امام على(ع) قلبى نورانى براى دنيا بود 
دنيا را طلاق داد و گفت دنيا از من دور شو و به آسمان ها پيوست. من و 
هم كيشانم از بصره، ابوالخصيب، كركوك و بغداد در اين گردهمايى عظيم 

شركت مى كنيم. 

 از ارتباط شما با قصه اربعين شروع كنيم. 
چه شد كه قصه شما شروع شد؟

راســتش را بخواهيد من  هفت، هشت سال پيش 
تازه درباره اربعين شــنيدم. البته قبل از آن يكى 
از فكرهايى كه هميشــه همراه مــن بود اين بود 
كــه چطور و كجا به درد ديــن مى خورم؟ آن هم 
منى كه نه اهل قلمم، نه عالمم و نه كار تخصصى 
مى توانم انجام دهم. اين بود كه بعد از آشــنايى با 
اربعين و ديدن اولويت و اهميت اين مراسم، ديدم 
كه اينجا همان جايى است كه من مى توانم كمكى 
بكنم. اعتقادم هم نســبت بــه اربعين اين بود كه 
امام حسين(ع) سفره اى پهن كرده  كه هيچ كس 
بهانه اى براى كار نكردن نداشــته باشد. الان ديگر 
عارف، عالم، راننده تريلى، واكسى و غيره هم فرقى 
ندارد. خب مگر بد اســت؟ ما يك عمر مى گفتيم 
كاش مى بوديم. خب حالا بفرماييد، بسم االله. لطف 
حضرت هم بوده كه همه در اين پازل زمينه سازى 
ظهور به درد بخورند و نقش ايفا كنند. براى همين 
بعد از آن سفر آشنايى اى با موضوع پيدا كردم، پاى 
منبر نشستم، فيلم هايى ديدم و همين طورى همان 

اولين سال 20، 30 نفر شديم و رفتيم عراق. 

 يعنى بلافاصله بعد از آشــنايى تان با اين 
مراسم جمع شديد و رفتيد كربلا؟

بله. يك گروه 20، 30 نفره از بچه مســلمان هاى 
ايرانى، افغانستانى و پاكســتانى درست كرديم و 
ملحق شــديم به يــك كاروان خيلى بزرگ تر كه 
عراقى هاى مقيم آلمان بودند. بعد هم رفتن همانا 
و عوض شــدن همانا. به تعبيرى بعد از آن سفر، 
اربعين شد همه زندگى  ما. يادم هست وقتى سال 
اول از اربعين برگشــتيم، يك دنياى ديگر براى ما 
ترســيم شد. با خودم فكر كردم كه ما تا الان كجا 
بوده ايم؟ مسلمان بوده ايم اصلا؟ً امام حسين(ع) را 
مى شــناختيم؟ كدام امام حسين(ع)؟ كدام كربلا؟ 
اصلاً با خودم فكر كردم ما چقدر بى اطلاع بوده ايم 

كه اربعين مى آمده و مى رفته و ما خبر نداشته ايم.

 چه چيزى ديديد در ســفر اربعين؟ يا به 
تعبير بهتر چه چيزى شما را پاگير كرد؟

راستش را بخواهيد آن چيزى كه ديدم هم از نظر 
كمى و هم از نظر كيفى با آن چه شنيده بودم، فرق 
داشــت. خب من قبل از آن هم در مناسبت هاى 
ديگر كربلا رفته بودم، ولى وقتى رفتم آنجا، ديدم 
قصه كلاً چيز ديگرى است، جو ديگرى حاكم است، 
جمعيت هم بى حد و حساب است. خب برايم سؤال 
بود كه اين جمعيت چه چيزى مى خواهند از اين 
آمدن ها؟ خوب يادم هست همان جا در موكب هاى 
مختلف از حجت الاسلام پناهيان درباره قصه اربعين 
مى پرسيدم. خلاصه حســابى ذهنم درگير شد و 
همين شد كه وقتى برگشتيم، افتاديم دنبال همين 
قضيه. فكرم هم اين بود كه ما همين الان دست كم 
مى توانيم بــه درد كميّت اين راهپيمايى بخوريم. 
يعنى حــالا كه فرد ديگرى ما را اربعينى كرده، ما 

هم برويم و ديگران را همراه كنيم.

 يعنى در طى همان ســفر به اين نتيجه 
رسيديد؟

بله. در همان ايام فكر كــردم كه بايد كارى براى 
اربعين بكنيم. خب اطلاعاتى هم داشتم از اينكه در 
هلند چقدر مسلمان و چقدر شيعه وجود دارد. ما 
در هلند 16ميليون جمعيت داريم كه يك ميليون 
و 250هزار نفرشان مسلمان هستند و از اين جمع 

حدود 270هزار نفر هم شيعه اند.

 پس به نســبت تعداد شيعيان در هلند 
چشمگير است. 

البته آلمان و انگليس هم شــيعه زياد دارند، ولى 
تناسبش به اين چشمگيرى نيست. 

 و بعد از اينكه برگشتيد هلند، دست به چه 
كارى زديد؟

آن زمان ارتباطات و شبكه هاى اجتماعى امروزى 
خيلى وجود نداشــت. ما هم بيشــتر با ايميل با 
مســلمان هاى هلند مرتبط بوديم و مثلاً برايشان 
اوقات شــرعى را ايميل مى كرديم. بعد از آن سفر 

ســعى كرديم مجموعه اى از تصاوير و پوسترهاى 
اربعين را از طريق ايميل براى همين افراد بفرستيم. 
يعنى به نوعى سعى كرديم اين ها را در جريان قرار 
دهيم و دعوت كنيم كه اگــر تمايل دارند به اين 

سفر بيايند.

 با توجه به موج اسلام هراسى در كشورهاى 
غربى، هيچ وقت پيگيرى اين مســائل براى 

شما با محدوديتى مواجه نبوده؟
محدوديت كه خيلى بوده است. دولت ها شديداً با 
اين كارها مخالفند، ولى اگر راستش را بخواهيد به 
نظــرم كارهاى ما به صورت ماورايى پيش مى رود. 
يعنى همين كه بيفتيد توى اين مســير، خودتان 
لمس مى كنيد كه فرمان دست شما نيست. حتى 
اگر به نتيجه كار هم نگاه كنيد، همين را خواهيد 
ديد. يعنى با اين همه حساسيت ها در كشورهاى 
غربى، يــك آدم يك لاقباى بدون تــوان و نيروى 
خيلــى زيادى كار كرده و نتيجه اش شــده اينكه 
امسال اگر نيروى كافى مى داشتيم، مى توانستيم 
20هزار اروپايى را ببريم سفر اربعين. خب اينطور 
نبوده كه ما واقعاً چنين توانى داشته باشيم. نهايت 
كار ما اين بود كه بعد از ارســال ايميل هاى دعوت 
در ســال اول، اطلاعيه هاى خيلى ساده اى درست 
كنيم و ببريم كشــورهاى مختلف سطح اروپا، از 
اين مســجد به آن مسجد و از اين حسينيه به آن 

حسينيه. 

 بعــد از كارهايى كه از طريق ايميل انجام 
شد، خودتان كشور به كشور مى رفتيد براى 

تبليغ اين حركت؟
بله. چون ســال اول احســاس كرديم كه به آنچه 
مى خواســته ايم، نرســيده ايم. مثلاً همــان 20، 
30نفرمان شد 80، 90 نفر. ولى فكرمان اين بود كه 
با اين ظرفيت اربعين حتماً از بى عرضگى ما بوده كه 
نتوانسته ايم جمعيتى چندهزار نفرى را راه بيندازيم. 
براى همين سال دوم كه برگشتيم، با همان ماشين 
فكسنى خودمان فيلم ها و عكس ها را برداشتيم و به 
جاى اينكه ايميلشان كنيم، برديم كه اين كشور و 
آن كشور نمايششان بدهيم تا اين حال و هوا پخش 
شــود. يك پرده و يك دستگاه پخش هم داشتيم 
و هر جا مى رفتيم كليپ هــا را پخش مى كرديم. 
راه افتاده بوديم از اين مســجد به آن مسجد و از 
اين حســينيه به آن حسينيه كه «نمى آييد برويم 
اربعين؟» فكرمان اين بود كه اگر همه سال بايد هر 
جا هستيم كار كنيم، ولى اربعين كه مى شود بايد 
همه جمع يك جا شويم، مثل يك مأموريت مهم. 

 و هزينه اين كارها چطور تأمين مى شد؟
با حقوق همــان كارهايى كه خودمان داشــتيم، 

هزينه هايش را تأمين مى كرديم.

 يعنى به هيچ كجا وابســته نشديد يا از 
جايى بودجه اى براى كارتان نگرفتيد؟

نه. خب البته جايى بود كه كم آورده باشــيم، ولى 
شايد ايراد از ما بوده كه حتى راضى نمى شديم از 
كسى قرض بگيريم. براى همين حتى وقتى كه پول 
بيشترى لازم داشتيم، نهايتش اين بود كه بيشتر 
كار مى كرديم. خب البته هنوز هم اين رويه ادامه 

دارد و كماكان هيچ كس كمكى به ما نكرده.

 ولى به لحــاظ محتوايى كه نياز به كمك 
داشــتيد. در اين زمينه چه كسى كمكتان 

مى كرد؟
بله، من درس زيادى نخوانده بودم و طبعاً نياز بود 
كه كســى ما را راهنمايى كند. براى همين هم از 
جلســات و منبرهاى سلسله اى استفاده مى كردم. 
خــب آن زمان درس و بحث هاى حجت الاســلام 
پناهيان و اســتاد رحيم پــور را پيگيرى مى كردم. 
بعدها اما كم كم ارتباطم را با اين دو عزيز بيشــتر 
كردم و آن ها هم بيشتر از كار ما مطلع شدند. بعد 
هم كه مدام گوشى دستمان بود كه چه كار كنيم؟  

 و روش جديدتان براى رساندن پيام اربعين 
ادامه داشت؟

راســتش ما تا دو ســال قبل همان روش  را ادامه 

مى داديــم، ولى بــاز هم آن چيــزى كه دنبالش 
بوديــم، به نظر خودمان محقق نشــده بود. البته 
از سه، چهار ســال پيش كه حركت ناگهانى اوج 
گرفته بود، ما حدود 700، 800 نفر را از كشورهاى 
مختلف مى برديــم اربعين. خب اين ها هم غالباً از 
مسلمان هاى اروپا بودند، ولى در لابه لايشان كم كم 
از اديان ديگر بيشتر حضور پيدا كردند، به طورى 
كه كم كم جمعيت اهل سنت، مسيحى ها و حتى 
افرادى كه دين نداشتند هم به چشم آمد، ولى ما 
باز هم راضى نبوديم. براى همين دو سال قبل اين 
فكر به ذهنمان رســيد كه برويم توى دل مردم و 
خيمه برپا كنيم. تجربه مان هم به ما مى گفت كه 
نمى شود مستقيم رفت و از دين تعريف كرد. براى 
همين ســعى كرديم هنر را به عنوان حلقه وصل 
واســطه قرار دهيم. خب ايــن روش خيلى خوب 

جواب داد.

 و اين يعنى شما توانستيد اربعين را در چه 
گستره اى بشناسانيد؟

ما تا امروز از 38 كشور دنيا زائر داشته ايم، از آمريكا، 
نيوزيلند و اســتراليا و كانادا گرفته تا آلمان، هلند، 
بلژيك، فرانسه، اسكانديناوى، ايسلند و همچنين 
كشــورهاى آمريكايى و آفريقايى. حتى دو ســال 
پيش يادم هســت از ماداگاسكار ثبت نام داشتيم 
و خودمان نمى دانستيم كجا هست اصلاً. بعد هم 
كه سرچ كرديم و فهميديم كجاست، تعجب كرده 
بوديــم كه چطور مردم آنجا انجمن اربعين را پيدا 
كرده اند. الان امســال كه هشتمين دوره فراخوان 
اربعين انجمن بــوده، از 30فــرودگاه بين المللى 
پروازهايى داشــته ايم تا زائران را به عراق برسانند. 
آمارهاى ما در سال گذشته حدود 6000 زائر بود، 
ولى امســال از سال گذشته هم بيشتر شده است. 
البته ما 20هزار زائر متقاضى از كشورهاى مختلف 
داشــتيم، ولى متأســفانه امكانات ما اين اجازه را 
نمى داد كه ظرفيت را خيلى نســبت به سال هاى 

گذشته زياد كنيم. 

 اينكه دربــاره كمبود امكانات مى گوييد، 
يعنى چه چيزهايى احتياج داريد؟

شــما ببينيد كه همين الان كل خادمين پاى كار 
انجمن ما پنج نفر است. بعد حساب كنيد كه قضيه، 
مديريت سفر چند هزار نفر است. خب ما با همين 
مقدار خادم وقتى هــزار و خرده اى آدم را مى بريم 
اربعين، قطعاً كار بايد ماورايى برود جلو. حتى اگر 
هر كدام از اين ها را روزى يك بار سلام كنى، وقتت 
پر مى شــود. بماند كه همه اين ها هر كدام روزى 
30، 40 بار سؤال دارند. خب مثلاً شما فكر كنيد 
كه پارسال ما ماشين اجاره كرده بوديم و يك سره 
بغــداد و كربلا و نجف بوديــم. يك هو مى گفتند 
يكى از زائرها در فلان جا گم شــده، مى رفتيم. باز 
مى گفتند در بغداد پرواز نشست، باز مى رفتيم. براى 
همين خيلى  از كسانى كه كار ما را دنبال مى كنند و 
در جريان هستند هميشه از ما مى پرسند كه «قضيه 
چيست؟ چه كسى دارد كار را اداره مى كند؟» چون 
مى دانند ما چه تعدادى هستيم. البته كسانى كه ما 
را دقيق نمى شناسند فكر مى كنند كه ما مثلاً يك 
قرارگاه هستيم با كلى كارگروه براى اروپا و استراليا 
و آسيا وغيره، در حالى كه اين طور نيست. همين 
امســال ما از خيلى از مراكز اسلامى  خواستيم كه 
به ما كمــك كنند، ولى احتمالاً كارهاى مهم ترى 
دارند كه پاى كار اربعين نمى آيند. ما هم با توجه 
به تعداد نيروهاى انجمن، از مليت هايى كه هيئت 

يا مسجدى دارند، خواستيم پرچمشان را ببرند بالا 
و ما هم ويزا و بليت را برايتان هماهنگ مى كنيم. 
خب از هر كجــاى جهان هم كه يك عكس براى 
ما مى فرســتادند، مــا ويزا را برايشــان هماهنگ 
مى كرديم. در نتيجه از هر كشــور گروه هاى 200، 
300 نفره سرخط شدند و ما هم كمك كرديم كه 

سفرشان به عراق هماهنگ شود. 

 گفتيد كه براى تبليغ اربعين رفتيد و در دل 
شهرها خيمه زديد. گويا اوج گرفتن انجمن 
شما هم بيشتر مربوط مى شود به زمانى كه 

اين طرح آغاز شده. درست است؟ 
براى خود ما ثابت شده كه بهترين كار همين خيمه 
زدن در دل شهرهاست. چون از طريق اين خيمه ها 
بــا زبان هنر حلقه وصلى با مخاطبان اروپايى پيدا 
شد. البته در خيلى از كشورهاى اروپايى متأسفانه 
به دليل نفوذ صهيونيســم به هر اعتقادى ناســزا 
مى گويند. براى همين هم اگر ما بحث را اسلامى  
مى كرديم، شايد اصلاً نتيجه نمى گرفتيم. اين بود 
كه ما هــم زوم كرديم روى ايــن كه اين حركت 
فرامليتى و فرامذهبى است. علتش هم اين بود كه 
آن مخاطب نه از امام حسين(ع) كه حتى از خداى 
امام حسين(ع) هم چيزى نمى دانست. بعد از همين 
رويكرد هم بود كه كم كم از اديان ديگر و همين طور 
از افرادى كه هيچ دينى ندارند، به ســمت اربعين 

جذب كرديم.

 شايد اينكه اربعين يك رويداد فرامليتى 
است پذيرفته شده باشد، ولى شما اين رويداد 
را به عنوان يك رويداد فرامذهبى هم تصوير 
كرديد. چه شــد كه به اين نتيجه و رويكرد 

رسيديد؟
تلاش ما اين بوده همان طور كه امام حسين(ع) همه 
را مى خرد، از مسلمان و غيرمسلمان، سنى و شيعه، 
بد و خوب، ما هم اين را رعايت كنيم. براى همين 
هم در هيئت مديره ما هلندى هم پيدا مى شــود. 
در خيمه هــا هم حتى خادم هاى خانمى داريم كه 
غيرمسلمان هســتند و طبعاً بدون حجابند. خب 
اين رويكرد وقتى شروع شد كه كار قدرى گرفت و 
هم كميت و هم كيفيت آن بهتر شد. آن موقع ما 
تصميم گرفتيم كه برويم توى دل بقيه. يعنى رفتيم 
سراغ غيرمسلمان ها. با خودمان فكر كرديم كه اگر 
به امام حسين(ع) و راهش معتقديم، خب برويم و 
با بقيه صحبت كنيم. مثلاً اين همسايه مان هلندى 
است، آن يكى اهل آلبانى است، همكارمان مسيحى 
است، آن يكى لائيك است. خب امام حسين(ع)، 
امام همه اين ها هم هســت. همين شد كه تمركز 
را گذاشتيم روى خود غربى ها و تلاش كرديم كه 

اين ها را هم بياوريم اربعين. 

 و برخورد اروپايى ها در مقابل اين خيمه 
چه بود؟ 

برخوردهاى فراوانى داشته ايم. البته ما اوايل اين قدر 
اعتقاداتمان ضعيف بود كه به اين اميد مى رفتيم كه 
فقط ما را نزنند. ولى يادم هســت در يكى از روزها 
ناگهان ديديم رئيس پليس روتردام آمد جاى خيمه 
و با چندتا از خادم ها همكلام شد. براى من جالب 
بود كه مى گفت: «من همه مدلش را ديده ام، بودايى، 
كليمى، مســيحى و خلاصه همه مدل. ولى شما 
كدام ورژن هستيد؟» حالا شما فكر كنيد اين آدم 
با كلى تجربه اين حرف را مى زد. من پرسيدم: چرا؟ 
گفت: «چون جنس اين كار فرق مى كند. اينجا من 
همه جوره اش را ديده ام، ولى شما جديد هستيد.» 
كم كم ديدم اين آدم دلش رفته. بعد هم آمد داخل 
خيمه و خيلى صحبت كرد. يادم هست يكى از بچه 
شيعه هاى افغانستانى بعداً مى گفت: «رفتم زدم سر 
شانه رئيس پليس روتردام و گفتم: اگه دلت رفته، 

بيا بريم كربلا!»
همين تابســتان پيش هــم توى لاهــه يكى از 
نمايشــگاه هاى ما برپا بود. يادم هســت خانمى 
آمد پيشــمان و قــدرى صحبت كــرد. در حين 
صحبت هايش متوجه شدم كه اين آدم جزو كسانى 
است كه ســؤالاتش عميق ترند. خب ما آدم هاى 
متفاوتى داريم. يك نفر 10 دقيقه مى شــنود، بعد 
هم شــربتى مى خورد و مــى رود، ولى عده اى هم 
اهل فكر هســتند. اين خانم هم سؤالات بيشترى 
پرسيد. من هم كه ديدم حرف هايش متفاوت است، 
قــدرى فيلم گرفتم. قصدم هم ايــن بود كه بعداً 
فيلم هــا را نگاه كنيم و مثلاً از توى فيلم ها چيزى 
دربياوريم. يادم هســت اول گفت: «چقدر حيف!» 
پرسيدم: «چرا؟» گفت: «چون دوست دارم من هم 
بيايم.» من هم گفتم: «ما هم براى همين آمده ايم 
اينجا كه شــما را پيدا كنيم.» گفت: «ولى من كه 
مسلمان نيستم.» گفتم: «هيچ فرقى ندارد.» ديدم 
بنده خدا اظهار نگرانى كرد كه مثلاً اينجا هم مثل 

عربستان سعودى خشــونت هايى عليه زنان و در 
مســئله حجاب وجود داشته باشد. خب طبعاً من 
هم نمى توانســتم بحث را برايش باز كنم. فقط به 
اين اكتفا كردم كه: «نه! اينجا اين طورى نيســت.» 
بعد هم ماندم چطور ادامه بدهم. فقط يادم هست از 
خدا خواستم كه خودش حرفى توى دهنم بيندازد. 
ديدم يك هو برگشت رو به خيمه و چشمش افتاد 
به تصوير بين الحرمين. من هــم به ذهنم افتاد و 
گفتم: «شما الان خودت را در اين تصوير ببين. چه 
كار مى كنى؟» گفت: «موهايم را مى پوشانم. خودم 
را مى پوشانم.» گفتم: «خب. همين قدر كافى است.». 
اين مكالمه كلاً 40، 50 دقيقه طول كشــيد، ولى 
بعد از آن همين خانم برگشــت رو به من و گفت: 
«مى دانيد ما با اين حركت ناب بايد چه كار كنيم؟» 
تا ديدم گفت «ما»، زدم به شــانه يكى از بچه ها كه 
يعنى اين هم جزو ما شد. بعد ادامه داد: «بايد كارى 

كنيم كه همه اين ماجرا را بدانند.»

 پس يعنى بازخوردها غالباً مثبت است؟
البته برخورد منفى هم داريم، ولى به طور كلى به 
نظرم مردم اروپا خيلى آماده اند. يعنى همين عبارت 
«مســتضعف فكرى» كه ما به كار مى بريم، ما اين 
را در اروپا خيلى مى بينيم. يعنى اگر حق و اسلام 
حقيقى به اين ها حق عرضه شــود، پذيرا هستند. 
البته ما مجبوريم براى اينكه خودشــان را جزو ما 
بدانند و ارتباط بگيرند، اول با يك عنوان فرامذهبى 
جلو برويم. براى همين اســم اين نمايشــگاه ها را 
گذاشــته ايم «درد مشــترك». چرا كه كسانى كه 
مى آيند فكر نكنند چون اين حركت اسلامى است 
به ما ربطى ندارد. خب همين هم ســبب شده كه 
مخاطب اروپايى خودش را در اين دايره ببيند. بعد 
هم باب گفت وگو باز مى شــود. در اين مدت هم 
عكس العمل هاى خيلى نابى شاهد بوده ايم. اولين 
صحبتى هم كــه مى كنند اين اســت كه چطور 
مى شــود ما چيزى از اين حركت نمى دانســتيم؟ 
جورى كه انگار باورشــان نمى شــود. با خودشان 
مى گوينــد اگر اين حركت ميليونى اســت، اگر از 
مليت ها و اديان مختلف اســت، اگر درد مشترك 
اســت، اگر اين حركت براى عدالت و نظام سازى 
جهانى اســت، اگر اين ها نگران امنيت جهانى اند، 
پس چرا ما چيزى از اين حركت نمى دانستيم. مثلاً 
يادم هست چند سال قبل نمايشگاهى داشتيم در 
شهر لايدن كه يك شهر دانشگاهى در هلند است. 
اتفاقاً خيلى هم سخت به ما مجوز دادند. يادم هست 
يكى از استادان دانشگاه كه از استادان معروف آنجا 
هم بود، آمده بود خيمه. همان طور هم كه به خيمه 
نزديك مى شد، شــروع كرد به متلك و بد وبيراه 
گفتــن. اولين حرفش هم اين بــود كه «اين خط 
خمينى است. من را نمى توانيد سياه كنيد!» من هم 
اصرار كردم كه قدرى بشنود و صحبت كند، حتى 
قدرى بنشيند و شربتى بخورد. يادم بود كه آقاى 
پناهيان مى گفت اين شربت كار خودش را مى كند. 
خلاصه اينكه اين استاد دانشگاه نشست و اين قدر 
بد و بيراه گفت كه آخر نزديك بود از كوره دربروم. 
وقتى هم كه حرفش تمام شد، من شروع كردم به 
صحبت. گفتم: «از اين قضيه خبر داشتيد؟» گفت: 
«نه!» احساس كردم خيلى هم بهش برخورده كه از 
اين قضيه خبر نداشته. بعد گفتم: «راستش خود من 
هم از طريق فرد ديگرى با اين قضيه آشنا شده ام. 
فقط دلم مى سوزد كه ديگران از اين حركت خبر 
ندارند. براى همين هم آمده ايم.» فكر كنم اثر شربت 
بود كه قدرى آرام تر شد. بعد هم گفت: «امروز يك 
كارى با من كرديد» گفتم: «چه كار؟» گفت: «امروز با 
اين خيمه ساختار فكرى من را نسبت به رسانه هاى 
غــرب خرد كرديد. همين كه در حد يك تيتر هم 
براى اين حركت ميليونى نزده اند كه منِ اســتاد 
دانشگاه از اين راهپيمايى خبر داشته باشم، يعنى 

يك جاى كار مى لنگد.»

 يعنى تجربه شما مى گويد كه عرض و ابعاد 
مخاطب  تنهايى  به  مى تواند  اربعين  مسئله 
جهانى را مســحور كند، آيا در اين سال ها 
به زبانى جهانى بــراى بيان اين حركت هم 
رســيده ايد؟ چون طبعاً موضوع با مخاطب 
جهانى بايد با زبان متناسب خودش بيان شود.
همان طــور كه گفتيد اربعين قطعاً ســرآمد همه 
حركت هاى مشابه در همه عالم است، ولى از طرفى 
مخاطب غيرمسلمان هميشه سؤالاتى دارد كه بايد 
پاسخ داده شــود. مثلاً مى پرسند: «خب براى چه 
هدفى مى رويد؟» خــب ما هم بايد با زبان جهانى 
اين حركت را تعريف مى كرديم. براى همين پس 
از مدت ها مشــورت و تحقيق پنج اصل را تعريف 
كرده ايم كه عبارت اســت از تحقق صلح جهانى، 
امنيت جهانى، عدالت جهانى، آگاهى بخشى جهانى 

و نظام سازى جهانى.

برش

 دو ســال پيــش يادم هســت از 
ماداگاســكار ثبت نام داشــتيم و 
خودمان نمى دانستيم كجا هست 
اصلاً. بعد هم كه ســرچ كرديم و 
فهميديم كجاســت، تعجب كرده 
بوديم كه چطور مردم آنجا انجمن 

اربعين را پيدا كرده اند

10

گفت وگو با عليرضا رجبى، مدير «انجمن اربعين اروپا» كه زائرانى 
از 38 كشور دنيا را به پياده روى اربعين آورده  است

موكب آمستردام
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خبر

معارف: همزمان با حضور باشــكوه و گســترده شــيعيان در بزرگ ترين 
راهپيمايــي جهان به ســمت كربلاي معلي، گروه هايى از اهل ســنت نيز 
با حضــور در ايــن راهپيمايي، ايــن مراســم را به مانور وحــدت تبديل 

كرده اند.
برخــي از راهپيمايان اهل ســنت مى گويند هدفشــان از حضــور در اين 
راهپيمايي پاسخ به تفرقه افكنان و تأكيد بر ضرورت وحدت و اتحاد شيعه و 

سني در مقابل توطئه افكني دشمنان اسلام بوده است.

حضور اهل سنت در راهپيمايى اربعين و تبديل حماسه به رزمايش وحدت

ايكنا: موكب مجتمع خدماتى و رفاهى فاطمه الزهرا(س) در منطقه ثوره العشرين در 
نجف اشــرف يكى از موكب هايى است كه به همت مردم استان تهران توسط ستاد 

بازسازى عتبات عاليات در حال ساخت است.
اين موكب در حال حاضر امكان ارائه خدمات به 15هزار نفر را دارد و يكى از بزرگ ترين 
موكب هاى اسكان و تغذيه ايرانى است كه با همت خيران تهرانى، استاندارى تهران 
و با همكارى ادارات عراقى چند سال است به زائران خدمات مى دهد. موكب دائمى 

حضرت زهرا(س) به ظرفيت 35هزار نفر در منطقه ثوره العشرين آغاز شده است.

خدمات موكبى براى 15 هزار نفر زائر اربعين

درنگ

ارزشى بيشتر از قطرات باران
معــارف: مرحــوم آيت االله حاج شــيخ 
نصراالله شبســترى نقل كردند كه: «من 
بارهــا با پاى پيــاده از نجف اشــرف به 
زيارت امام حســين(ع) مشرف مى شدم. 
در يكى ازســفرها پاى من شــديداً آبله 
شده بود. خدمت مرحوم آيت االله العظمى 
خويى(قــدس ســره) رســيدم و از درد 
پاها شــكايت كردم. مرحوم آقاى خويى 
فرمودند: چقــدر مى خواهى تا (آبله) اين 

پاها را به من بفروشى. مبلغى طى شد.
مرحوم آيت االله العظمى خويى فرموده بودند فردا بيا پولت را بگير.

همان شب حضرت صديقه طاهره(س) را در رؤيا ديدم.
حضرت فرمودند: اگر ايشان  به پاهاى آبله تو اين قدر پول مى دهد ببين در قيامت 
اجر اين زيارت شما چقدر است. «اگر به اندازه دانه هاى شن و قطرات باران برايت 

پول بدهند، نمى تواند اجر معنوى زيارت تو باشد».
فردا خدمت مرحوم آقاى خويى مشرف شدم و اظهار پشيمانى نموده و جريان را 

نقل كردم. البته مرحوم آقاى خويى آن وجه را به ما مرحمت فرمودند.

معرفى كتاب

از مدينه تا مدينه: گام به گام با كاروان حسينى
ايبنا: كتاب «از مدينه تــا مدينه: گام به 
گام با كاروان حسينى» اثر احمد سليمانى  
كاريزمــه در چهــار فصل بــا عنوان هاى 
«حوادث پيش از هجرت امام حســين(ع) 
از مدينه منــوره»، «هجرت اباعبداالله(ع) از 
مدينه منوره به مكه مكرمه»، «اســارت» و 
«بازگشت به مدينة النبى» تدوين شده است.

اســت،  ســرزمينى  چگونــه  كربــلا 
عمر بن سعد كيســت، امان نامه، برخى 
وقايع بين راه كوفه تا شام، شام آماده ورود 
كاروان اسيران، خطبه حضرت زينب(س) 
در شام، خطبه امام سجاد(ع) در شام، نتايج اسارت اهل بيت(ع) در شام، آگاهى 
اهل مدينه از شــهادت سيدالشهدا(ع)، حركت كاروان به سوى مدينه و اخبار 
درباره رأس مطهر امام حسين(ع)، از مهم ترين سرفصل ها و موضوعات كتاب 
حاضر است.نخســتين چاپ كتاب «از مدينه تا مدينــه: گام به گام با كاروان 
حسينى» در 148 صفحه با شمارگان 1000 نسخه به بهاى 12هزار تومان، در 

روزهاى اخير از سوى انتشارات زعيم راهى بازار نشر شده است.

تصوير اربعين

 معارف/ وحيد اكرمى  «زيارت اربعين» گنجينه 
بزرگي است كه بايد عاشورا پژوهان و تحليلگران 
انقلاب عاشــورا بــه آن روي آورنــد و درس ها و 
پيام هاي آن را بيابند و آن را پايه  و زيربنا و اصول 

نوشتار خويش قرار دهند.
هر ســاله در ايام اربعين حسينى جمعيت زيادى 
را مى بينى كه ســياه پوشــيده و خــود را آماده 
عزادارى براى ســيد و سالار شهيدان مى نمايند. 
گروهى خود را به كربلا رســانيده و گروهى ديگر 
در شــهرهاى خود مجالس روضه و ذكر مصيبت 
را اقامه مى كنند. براستى اهميت  اربعين و زيارت 
آن براى شــيعيان در چيســت؟ گفت و گويى را 
با حجت الاســلام والمســلمين دكتر محمدرضا 
جواهرى، عضو هيئت علمى  دانشــگاه فردوسى 

مشهد انجام داديم كه از نظر مى گذرد:

 اهميــت زيارت اربعين براى شــيعيان 
در چيست؟

زيــارت اربعين يكى از مهم ترين منابعى اســت 
كه مى توانيم به فلسفه انقلاب عاشورا پى ببريم. 
بهترين منبع براي شــناخت چيستى و چرايى و 
فلسفه انقلاب عاشــورا كلام معصومين(ع) است. 
گفتار امامان(ع) درباره حضرت سيدالشــهدا(ع) 
روشنگر ســاختار ماهيت ديني حماسه حسيني 
اســت. پس از شــهادت حســين بن علي(ع) در 
كربلا حقيقــت قيام و چيســتي و چرايي آن را 
اهــل بيت(ع) در قالــب زيارتنامه هاي متعدد در 
مناســبت هاي متفاوت تبيين كرده اند. متن اين 
زيارتنامه ها، منبع بي نظير و مرجع معتبر و اصلي 
براي شناخت ابعاد گوناگون انقلاب عاشورا و قيام و 

حماسه حسيني است. 
«زيارت اربعين» كه در روز اربعين قرائت مي شود 
يكــي از همين زيارتنامه هاي معتبــر با ارزش و 
راهگشاســت. اهداف قيام امام حسين(ع) بخش 
اصلي ماهيت نهضت حسيني را تشكيل مي دهد. 
پرسش اساسي و مهم در زمينه نهضت حسيني 

مسئله هدف شناسي و علت و انگيزه قيام است.
ســؤال اصلــي درباره حوادث عاشــوراي ســال 
61هجري اين است كه چرا حسين بن علي(ع) قيام 
كرد و شــهيد شد؟ امام صادق(ع) در متن زيارت 
اربعين پاســخ اين پرســش را داده اند. ايشان در 
قسمتي از زيارت اربعين درباره انگيزه و هدف امام 
حسين(ع) فرموده اند: «حسين بن علي در دعوت 
مردم جاي عــذر و بهانه اي براي هيچ كس باقي 
نگذاشت و بي دريغ خيرخواهي و نصيحت نمود و 
جان خود را در راه تو داد تا بندگانت را از جهالت ، 

ناداني ، سرگرداني و گمراهي برهاند».
آري كلام و خون امام حســين(ع) مسلمانان را از 
جهالت و ضلالت رهانيــد. عوامل رهايي از ظلم 
و جهل و فســاد و راه نجات از شــر طاغوت ها و 
پادشاهان تبهكار، در گفتار و رفتار امام حسين(ع) 
نهفته است. «زيارت اربعين» گنجينه بزرگي است 
كه بايد عاشورا پژوهان و تحليلگران انقلاب عاشورا 
به آن روي آورند و درس ها و پيام هاي آن را بيابند 
و آن را پايه  و زيربنا و اصول نوشــتار خويش قرار 
دهند. زيارت اربعين بيانگر ابعاد گوناگون معارف 

عاشورا براي اهل تقوا و اهل ايمان و عمل است.

  چرا امام حسن عسكرى(ع) يكى از نشانه هاى 
اهل ايمان را زيارت اربعين ذكر كرده اند؟ 

بله؛ امام حسن عسكرى(ع) در تبيين نشانه هاى 

اهل ايمان فرموده اند: «نشانه هاى مؤمن پنج چيز 
اســت:51 ركعت نماز، زيارت اربعين، انگشتر به 
دست راست كردن، گذاشتن پيشانى و سجده بر 
خاك و بســم االله الرحمن الرحيم را بلند گفتن» 
بنابراين، هم رديف شدن زيارت اربعين با نمازهاى 
واجب و نافله يوميه، اعتبــار زيارت اربعين را در 
ســطح نماز بالا مى برد. نشانه هاى مؤمن و شيعه 
نخست نماز و سپس زيارت اربعين است. بنابراين 
همان طور كه نماز ستون دين و از فروع آن است، 
زيارت اربعين نيز در عرض آن يك ســتون ديگر 
ديــن و ولايت و امامت اســت و به همان ميزان 
ارزش و اعتبــار و احترام دارد. همين قرار گرفتن 
زيارت اربعين در فهرســت نشــانه هاى ايمان در 
كلام امام حسن عسكرى(ع)، نص معتبرى براى 
اثبات حقانيت و جايگاه زيارت اربعين در فرهنگ 

اسلامى است.

 چه ويژگى هايى در زيارت اربعين هست كه 
سبب شده يكى از علامت هاى مؤمنان باشد؟

در زيارت اربعين آثار سودمند فراوان معنوى نهفته 
اســت كه بر اســاس آن ها، زيارت اربعين ستون 
ايمان معرفى شده اســت. برپايى زيارت اربعين 
در كربلا جلوه هاى ايمان بــه خدا را به جهانيان 
نشــان مى دهد. زائران در زيارت اربعين با رفتار و 
گفتار امام حسين(ع) آشنا مى شوند و از مدرسه 
اهل بيت(ع) درس زندگى مى گيرند. مؤمن حقيقى 
آن انســانى است كه هيچ گاه حماسه حسينى را 
فراموش نمى كند. او همواره تلاش مى كند سيره 
و اهداف سيدالشــهدا(ع) و ســبك زندگى امام 
حســين(ع) را بشناسد و در رفتار و گفتار به امام 
نزديك گردد. كوشش در راه شبيه سازى فعلى و 

عملى به امام حسين(ع) از ايمان بر مى خيزد.
در طول تاريخ زندگى و حيات بشر در كره زمين 
براى هيچ انسانى اربعين هاى پايدار در بيش از هزار 
سال برگزار نشده است، تنها براى امام حسين(ع) 
است كه از اربعين سال 61 هجرى قمرى تا امروز 
پيوســته اربعين برگزار شده است و تا روز قيامت 

هم برپا خواهد شد.

 نقــش و پيوند جابربن عبداالله انصارى با 
زيارت اربعين در چيست؟

سفر زيارتى جابربن عبداالله انصارى در اربعين امام 
حسين(ع) به كربلا، در تاريخ اسلام و تقويم شيعه، 
از رخدادهاى مشــهور پس از عاشوراى سال 61 

مى باشد.
زيارت اربعين صحابى رســول خدا(ص)، جابربن 
عبداالله انصارى، در روز بيســتم صفر سال 61 را 
شــيخ مفيد و شيخ طوسى پذيرفته و نوشته اند: 
«در ايــن روز جابربن عبداالله انصارى از مدينه به 
كربلا وارد شــد و او نخستين كسى از مردم بود 
كه قبر امام حسين(ع) را زيارت كرد و زيارت امام 
حسين(ع) در اين روز مستحب است و آن زيارت 

اربعين است».
گزارش زيارت اربعين سيدالشــهدا(ع) از ســوى 
جابربن عبداالله انصارى با دو روايت آمده اســت. 
نخست نقل ابوجعفر محمدبن ابوالقاسم عمادالدين 
طبرى امامى  از دانشمندان قرن ششم است كه در 
كتاب بشاره المصطفى لشيعه المرتضى به تفصيل 
و به طور مستند، داستان زيارت جابر و عطيه عوفى 
را نقل كرده است اما در آن سخنى از ملاقات وى 
با اهل بيت امام حسين(ع) نيســت. روايت دوم 

گزارش ســيدبن طاووس است كه زيارت جابر و 
جمعى از بنى هاشم را به اختصار آورده است اما به 
آن جريان ملاقات جابر را با اسراى اهل بيت(ع) كه 

از شام بازمى گشتند افزوده است.

 ماجراى حضور جابر در كربلا چيست؟
ابوجعفر محمدبن ابى القاسم عماد الدين طبرى، 
با سندش از عطيه بن سعدبن جناده عوفى چنين 
نقل كرده است: «با جابربن عبداالله انصارى به قصد 
زيارت قبر حسين بن على بن ابى طالب(ع) به راه 
افتاديم. چون به كربلا رسيديم جابر به سوى فرات 
رفت و غسل كرد، سپس پارچه اى به كمر بست 
و پارچه اى بــه دوش انداخت و عطر زد و آن گاه 
ذكرگويان به ســوى قبر امام رفت. وقتى نزديك 
قبر شد، گفت: دســتم را بگير و روى قبر بگذار، 
من دســتش را روى قبر گذاشتم، جابر خود را به 
روى قبر انداخت و آن قدر گريه كرد كه بى هوش 
شد. من بر او آب پاشيدم تا به هوش آمد. آن گاه 
ســه بار گفت: يا حسين. سپس گفت: حبيب لا 
يجيب حبيبه؛ دوست پاسخ دوستش را نمى دهد؟ 
بعد ادامه داد: اما چگونه پاسخ دهى، درحالى كه 
رگ هاى گردنت را بريده و بين سر و بدنت جدايى 
انداخته انــد. گواهى مى دهم كــه تو فرزند خاتم 
پيامبران و پســر سرور مؤمنان و همپيمان تقوا و 
از نسل هدايت و پنجمين نفر از اصحاب كسايى، 
فرزند سرور نقيبان و پسر فاطمه(س) سرور زنانى 
و چرا چنين نباشــى كه سالار پيامبران با دست 
خويــش غذايــت داده و در دامان متقين تربيت 
شده اى و از سينه ايمان شير خورده اى و از دامان 
اسلام برآمده اى. خوشا به حالت در زندگانى و در 
مرگ. دل هاى مؤمنان در فراق تو ناخشنودند، اما 
شك ندارند كه آنچه بر تو گذشت خير بوده است. 
سلام و خشنودى خدا بر تو باد. شهادت مى دهم 
كــه تو همان راهى را رفتى كه برادرت يحيى بن 
ذكريا پيموده اســت. آن گاه نگاهى به اطراف قبر 
افكند و گفت: سلام بر شما اى جان هاى پاك كه 

در آستان حسين فرود آمديد. گواهى مى دهم كه 
شما نماز را برپا داشتيد و زكات پرداختيد و امر به 
معروف ونهــى از منكر كرديد و با ملحدان جهاد 
نموديد و خدا را پرســتيديد تا آنكه مرگ شــما 
فرا رسيد. ســوگند به خدايى كه محمد(ص) را 
به حق فرســتاد، ما در راهى كه رفتيد، شــريك 
شــماييم. به جابر گفتم: چگونه با آنان شريكيم، 
درحالى كه نه با آنان دشتى پيموديم و نه از بلندى 
و كوهى بالا رفتيم و نه شمشــير زديم اما اينان 
سر از پيكرهايشان جدا شد و فرزندانشان يتيم و 

همسرانشان بيوه شدند؟ 
جابر گفت:  اى عطيه، از حبيبم رسول خدا(ص) 
شنيدم كه مى فرمود: «من احب قوماً حشر معهم 
و من احب عمل قوم اشرك فى عملهم؛ هر كس 
گروهى را دوست بدارد، در عمل آنان شريك است 
و هر كس عمل قومى  را دوســت بدارد در عمل 
آنان شريك است». سوگند به آن كه محمد(ص) 
را به حق به پيامبرى فرستاد، نيت من و نيت يارانم 
همان است كه امام حسين(ع) و اصحابش داشتند.

  آيا جابر براى اينكار توسط معصومين(ع) 
مأمور شــده بود يا به تشخيص خود چنين 

كارى انجام داد؟
جابر به تشخيص خود در كربلا حاضر شد اما عمل 
جابر، صحابى موثق و مورد اعتماد رسول االله(ص) 

و چهار امام(ع)، براى اعتباربخشــى و ارزشمندى 
زيارت اربعين ســند و مدرك بزرگى است. جابر 
از ســيره نبوى و علوى و اهل بيت(ع) آگاه بود و 
احاديث زيادى را از معصومين(ع) نقل كرده است 
و عمل و گفتار وى از كار بيهوده پاك بوده است. 
او با حجت شــرعى كار مى كرد از اين رو عمل او 
در زيارت اربعين روشنگر اصالت اين زيارت است. 
گام هاى جابر صحابى و عطيــه تابعى در زيارت 
اربعين، راهنماى شيعيان و پيروان اهل بيت(ع) 
شده اســت و اين زيارت وى شاهدى بر حقانيت 

زيارت اربعين است.
همزمانى زيارت اربعين جابر با زيارت اهل بيت(ع) 
بويژه امام زين العابدين(ع)، درستى تصميم وى را 
آشكار مى ســازد. او از مدينه به قصد زيارت امام 
حســين(ع) آمد و امام سجاد(ع) از شام به كربلا 
براى زيارت سيدالشهدا(ع) آمدند. اين هماهنگى 

ارزش فراوان زيارت اربعين را آموزش مى دهد. 

 آيا به جز اقدام جابر موضوع ديگرى هم 
بوده است كه بر جلوه اربعين افزوده باشد؟ 

ماجراى بازگشت ســر مبارك امام حسين(ع) و 
شهداى كربلا و دفن آن به همراه اجساد مطهرشان 
نيز بنابر روايــات گوناگون در اربعين اتفاق افتاده 
است. سيد مرتضى در اين باره مى گويد: «سر امام 
حسين(ع) از شام به بدن امام در كربلا برگشت و 
دفن شد و به بدن ضميمه شد». ابن شهر آشوب 
ابتدا قول ســيدمرتضى را آورده اســت و سپس 
مى نويســد: شيخ طوســى گفته است به همين 
سبب (الحاق سر به بدن) زيارت اربعين پديد آمده 

است. 
شهيد سيدمحمدعلى قاضى طباطبايى در كتابى 
كه براى رد ادعاهاى منكران حضور اهل بيت(ع) 
در اول اربعيــن در كربلا نوشــته اســت، در اين 
موضوع چنين عنوانــى دارد: «ملحق كردن امام 
سجاد(ع) سر اطيب سيدالشــهدا(ع) را به جسد 

مبارك بعد از 40 روز».

معارف

عضو هيئت علمى  دانشگاه فردوسى مشهد در گفت و گو با «قدس» تبيين كرد

تبيين ارزش هاي قيام حسينى در زيارت اربعين

يادداشت

تأثيرگذارى اربعين بر سبك زندگى اسلامى
بى شك قيام امام حســين(ع) را مى توان به عنوان يكى از عناصر و پديده هاى 
تأثيرگذار در مبانى ساخت تمدن اسلامى مطرح كرد، زيرا مبانى تمدن براساس 
فطرت بشر است كه مخالف با ظلم و استبداد و به دنبال عدالت است و رفتارهاى 
ظالمانه را نمى پذيرد، بنابراين همه مواردى كه مى تواند مبناى سير حركت يك 

تمدن باشد در ماهيت و قيام امام حسين(ع) وجود دارد.
امام حسين(ع) به دنبال نجات جامعه بشرى از ظلم و استبداد است، از اين رو آن 
بزرگوار در آن قيام جانسوز سبك زندگى مطابق با فطرت انسانى را براى بشريت 
به ارمغان آورد و سبك زندگى درست كه سير تكاملى داشته باشد و تمدن هاى 

بشرى بتوانند بر مبناى آن حركت كنند، به كل بشريت ارائه داد.
اربعين به عنوان يك حركت نمادين در جهت پاسداشت قيام امام حسين(ع) از 
جمله شعائر تمدن ساز به شمار مى رود و اين آيين بخش قابل توجه يك تمدن 
فرهنگ است، بنابراين راهپيمايى اربعين از عناصر فرهنگ ساز در سبك زندگى 

اسلامى است.
يكى ديگر از عناصر تأثيرگذار به لحاظ هستى شــناختى، سبك زندگى است، 
از اين رو اربعين نمونه اى از ســبك زندگى مردم زمان به شــمار مى رود. چند 
ده ميليون انســان به پاس اقدام هاى بشر دوستانه امام حسين(ع) كه توانسته 
مبانى تمدن اسلامى را در طول تاريخ ايجاد كند به سمت كربلاى معلى حركت 
مى كنند تا در يك حركت نمادين و مانور فرهنگ سازى تمدنى نشان دهند كه 

تمدن عاشورايى امام حسين(ع) راز اصلى سعادت بشريت است.
بى شك جان مايه هاى تمدن بايد از درون فرهنگى استخراج شود كه در راستاى 
رساندن بشر به آرامش و سعادت حرفى براى گفتن و تأثيرگذارى داشته باشد.

اربعين يكى از بســترهاى به كمال رســاندن انسان اســت، چرا كه ياران امام 
حسين(ع) در دشت كربلا با شــركت در قيام عاشورايى و دنبال كردن سبك 
زندگى سيدالشهدا(ع) به كمال رسيدند. اينكه حضرت زينب(س) مى فرمايد: 
«ما رأيت الا جميلا؛ً در عاشــورا جز زيبايى چيزى نديدم» به دليل آن اســت 
كه حضرت زينب(س) به كمال رســيده، كه در صحنه هاى خونين جان دادن 
عزيزانش كه در راه خدا و نجات بشريت از ظلم و ستم شهيد شدند چيزى جز 

زيبايى نمى بيند.
بر اين اساس، اربعين به عنوان يكى از بسترهاى تمدنى رو به تكامل انسان در 

انتخاب و الگوگيرى براى سبك زندگى بايد مورد دقت و توجه قرار داده شود.

حجت الاسلام دكتر عباس نصيرى فرد

برش

در زيــارت اربعين آثار ســودمند 
فــراوان معنوى نهفته اســت كه 
بر اســاس آن ها، زيــارت اربعين 
ســتون ايمان معرفى شده است. 
برپايى زيــارت اربعيــن در كربلا 
جلوه هــاى ايمــان بــه خــدا را به 

جهانيان نشان مى دهد

تا اربعين

 معارف: راهپيمايى پرشــور «جاماندگان» 
اربعين حســينى در مســير ميــدان امام 
حســين(ع) تا حرم حضرت عبدالعظيم(ع) 

برگزار مى شود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران پويا، همزمان با 
برگزارى راهپيمايى عظيم اربعين حسينى 
در كربلاى معلى، مراسم پياده روى اربعين در 
شــهر تهران برگزار مى شود و جاماندگان از 
زيارت كربلا مى توانند در اين مراسم شركت 

كنند.
سعيد اوحدى رئيس سازمان فرهنگى هنرى 

شــهردارى تهران گفت: راهپيمايى اربعين 
در تهــران از ميدان امام حســين(ع) آغاز 
مى شــود و مسير پياده روى تا حرم حضرت 
عبدالعظيم(ع) ادامه دارد و شهروندان تهرانى 
مى توانند از ساعت 6:30 صبح روز سه شنبه 
8 آبان ماه به ميدان امام حسين(ع) مراجعه 
كنند. اين مسير به طول تقريبى 17 كيلومتر 
تعيين شــده اســت و عزاداران حسينى از 
خيابان 17 شــهريور، ميدان شهدا، ميدان 
خراســان، ميدان شــوش، خيابان فداييان 
اســلام، ســه راه ورامين و ميدان شهر رى 

مى گذرند تا هنگام نماز ظهر و عصر به حرم 
حضرت عبدالعظيم (ع) برسند. 

رئيس سازمان فرهنگى هنرى افزود:  طبق 
برنامه ريزى هاى انجام شده و با هماهنگى هايى 
كه با شــركت مترو و اتوبوسرانى انجام شده 
است، مسير برگشت شهروندان از شهررى 

رايگان خواهد بود. 
در مسير پياده روى از ميدان امام حسين (ع) 
تا حرم حضرت عبدالعظيم(ع) ده ها موكب 
در نظر گرفته شــده اســت كه در فواصل 

مناسب پذيراى عزاداران خواهد بود. 

در ايــن پيــاده روى 20 موكب با همكارى 
كانون هــاى فرهنگى هنرى مســاجد نيز 
فعاليت دارند. شــهردارى ها نيــز با عنوان 
«خادم الحســين» و با شــعار «حب الحسين 

يجمعنا» و «هيهات منا الذله» در اين مراسم 
حضور داشــته و در صدد خدمت رسانى به 

مردم هستند.

 فردا برگزار مى شود 

راهپيمايى پرشور جاماندگان اربعين حسينى در تهران

خبر

مهر: رئيس ســازمان فرهنگى آســتان 
قــدس رضوى گفــت: راهپيمايى بزرگ 
اربعيــن به عرصه بــزرگ جبهه حق در 

مقابل جبهه باطل تبديل شده است.
حجــت  والمســلمين  حجت الاســلام 
گنابادى نژاد افزود: اربعين اولين دانشگاه 
حفظ و نشر ارزش هاى عاشوراى حضرت 
اباعبداالله  (ع) اســت. اگر اربعين حسينى 
نبــود شــايد پيام هــاى قيــام حضرت 

سيدالشهدا(ع) در انزوا قرار مى گرفت. فرصت اربعين 
ســبب شــد حقايق عاشــورا باز تعريف و بازخوانى و 
منتشر شود. امروز هم به حول و قوه الهى و با عناياتى 
كه خود حضرت سيدالشــهدا(ع) دارنــد راهپيمايى 
ميليونى اربعين حســينى تبديل به يك جبهه بزرگ 

گفتمان حق در مقابل گفتمان باطل شده است.
وى با بيان اينكه اهل سنت امروز در راهپيمايى اربعين 
حضور پيدا مى كنند، افزود: همچنين از مســيحيان 

گرفته تا ساير اديان نيز توفيق حضورشان 
را در اربعين حسينى خواستارند.

گنابادى نژاد در پاســخ به اين پرســش 
كه چه مؤلفه هايى در راهپيمايى اربعين 
باعث جذب ســاير اديان مى شود، اظهار 
داشــت: اين نكتــه منحصر بــه اربعين 
نيســت. به قيام حضرت سيدالشهدا(ع) 
نگاه كنيد؛ پيام اين قيام يك پيام انسانى 
است. گاندى رهبر انقلاب هندوستان كه 
يك هندو بود و به لحــاظ آيينى و باور مذهبى هيچ 
علقه اى به اسلام نداشت و حتى مسلمانان در جمعيت 
بيش از يك ميلياردى هند در اكثريت نيســتند، اما 
ببينيــد روز عاشــوراى اباعبــداالله(ع) در هند جزو 
تعطيلات رسمى است. سهم غير شيعيان در مجموعه 
عزادارى هايى كه به مناســبت عزاى سيدالشــهدا(ع) 
در هند اتفاق مى افتد به مراتب از شــيعيان بيشــتر

 است.

 رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى: 

اربعين حقايق عاشورا را بازخوانى كرد

پرويز پرستويى در راهپيمايى اربعين



اتمام حجت شفر با استقلالى ها
ورزش: سرمربى تيم استقلال از اينكه تيمش در دقايق پايانى بازى با سپاهان 
3 امتياز به حريف داد ناراحت است و به همين دليل در تمرين استقلال با آنها 
به صحبت پرداخت و خطاب به استقلالى ها گفت:ما نبايد در بازى با سپاهان 
بازى را واگذار مى كرديم اگر چه شما خوب كار كرديد ولى 3 امتياز را حريف 
گرفت.ما بايد با هم متحد باشــيم و تا دقيقه آخر بجنگيم. وى در ادامه تاكيد 
كرد:اگر حتى يك لحظه غفلت كنيم و جنگيدن را متوقف كنيم تيم ضرر مى 
كند.هر شخصى كه مى خواهد پيراهن استقلال را بر تن كند بايد بجنگد، براى 

من هم فرقى ندارد ملى پوش است يا باسابقه.
سرمربى تيم اســتقلال در ادامه صحبت هاى خود خطاب به بازيكنان گفت: 
اگر بازيكنى ملى پوش است يا سابقه دارد دليل بر فيكس بودنش در استقلال 
نيست،بازيكن بايد شايستگى خود را در پيراهن استقلال نشان بدهد در غير 

اين صورت با  رزومه و سابقه و كارنامه اى روى نيمكت مى نشيند.

هماهنگى ايرانى هاى ساكن ژاپن براى 
حمايت از پرسپوليس

ورزش: ايرانى هاى ساكن كشور ژاپن در حال هماهنگى هستند تا بتوانند از 
پرسپوليس در زمان ورود به توكيو و همچنين بازى در استان ايباراكى مقابل 
كاشيما حمايت ويژه اى داشته باشند.از طرف ديگر سفارت ايران برنامه هايى 
براى ســاماندهى به هواداران ايرانى دارد و اطلاعيــه اى هم در اين خصوص 
صادر شده است تا حمايت ويژه و يكپارچه اى از تيم پرسپوليس در بازى رفت 
فينال ليگ قهرمانان آسيا صورت بگيرد.قرار است لباس هايى با طرح ايران و 
باشگاه پرسپوليس به همراه پرچم در اختيار هواداران ايرانى ساكن در ژاپن 
قرار بگيرد. پيش بينى مى شود حدود 4000 ايرانى در بازى با كاشيما از تيم 

پرسپوليس حمايت كنند.

افتتاح «فولاد آره نا» با بازى تيم ملى
ورزش:  پيرو مذاكرات مديرعامل باشگاه فولاد با رئيس فدراسيون فوتبال، 

ورزشگاه «فولاد آره نا» با ميزبانى از تيم ملى فوتبال ايران افتتاح خواهد شد.
حبيب االله رضايى ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشــت: خوشبختانه پروژه 
ورزشــگاه 30 هزار نفرى فولاد به اتمام رســيده و براى برپايى يك مراســم 
افتتاحيه باشكوه و ميزبانى از يك بازى بين المللى تلاش هايى صورت گرفته 
و برهمين اساس درخواست رسمى باشگاه جهت ميزبانى يكى از بازى هاى 
تيم ملى فوتبال ايران به مسئولان فدراســيون فوتبال و هيئت فوتبال ارائه 

شده است.
 رضايى درباره زمان احتمالى برگزارى اين بازى اظهار داشــت: زمان قطعى 
اين بازى مشخص نشده اســت اما به احتمال زياد در روزهاى پايانى اين ماه 

خواهد بود.

دورى 6 هفته اى على كريمى از استقلال
ورزش:  هافبك مصدوم تيم استقلال براى بازگشت به ميدان به 5 تا 6 هفته 
زمان نياز دارد. على كريمى هافبك ميانى آبى پوشان در جريان ديدار اين تيم 
مقابل سپاهان با آسيب ديدگى مواجه شد و به همين دليل در دقيقه 15 بازى 
جاى خود را به ماركوس نيوماير داد.مصدوميت اين بازيكن خيلى ســطحى 
نيست و با اعلام دكتر نوروزى معاونت پزشــكى باشگاه استقلال اين بازيكن 

براى بازگشت به ميدان بايد بين 5 تا 6 هفته انتظار بكشد.

«گرو» از استقلال رفتنى شد
ورزش: از باشگاه استقلال خبر مى رسد كه گرو هم به ماندن در استقلال راضى 
نيست و دو طرف آماده فسخ قرارداد در نيم فصل هستند.قرار نيست خيلى به 
اين موضوع دامن زده شود تا تيم بدون آرامش كارش را پيش ببرد، اما جدايى 

گرو با توجه به عملكردى كه داشته، قطعى است.
در مورد نيوماير هم صحبت هاى ضد و نقيض زياد است، اما شفر هيچ صحبتى 
نكرده است. اگر چه مديران استقلال از عملكرد هافبك آلمانى رضايت ندارند.

رفيعى: منتظر صحبت هاى
 مدير عامل فولاد هستم

ورزش: رفيعى راجع به اينكه چرا به قطر ســفر كرد و همين مورد باعث شد 
اختلاف بين او و مسئولان باشگاه فولاد به وجود بيايد، تصريح كرد: من با اجازه 
از سرمربى تيم به ســفر رفتم. در قرارداد من آمده بود كه اگر بدون مجوز به 
سفر بروم، باشگاه حق فسخ آن را دارد. شايد بايد از مديرعامل بابت اين سفر 
نامه مى گرفتم كه چون اين كار را انجام ندادم آنها اجازه فسخ را پيدا كردند. 
قراردادم با باشــگاه فولاد با رقم دلار بود، اما تا شش هفته اول حتى يك ريال 

هم دريافتى نداشتم. 

نوراللهى به ژاپن مى رود
ورزش: احمد نوراللهى بازيكن تيم پرســپوليس كه به دليل مصدوميت در 
چند روز اخير در تمرينات اين تيم حضور نداشته همراه با پرسپوليس راهى 

ژاپن خواهد شد.
نوراللهى قرار است  در تهران به صورت فشرده تمرينات بدنى و پزشكى خود 
را زيرنظر دكتر تيم انجام دهد و ادامه تمرينات او در ژاپن انجام خواهد شد تا 

بتواند تيم پرسپوليس را در بازى فينال همراهى كند. 

پاداش براى سهراب مرادى بابت ركوردشكنى
ورزش: كميته ملى المپيك به سهراب مرادى بابت ركوردشكنى پاداش داد 

و هيئت اجرايى اهداى پاداش به ديگر وزنه بردار ملى پوش را تصويب كرد.
 هيئت اجرايى كميته ملى المپيك كه با رياست صالحى اميرى برگزار شد از 
سهراب مرادى كه در بازى هاى آسيايى جاكارتا در حركت يك ضرب دسته 
94كيلوگرم توانست ركورد جهان را بعد از 19 سال جابجا كند، تجليل به عمل 
آمد.  همچنين با تصويب اعضاى هيئت اجرايى كميته ملى المپيك مقرر شد 
به سعيد محمدپور، ملى پوش وزنه بردارى كه به تازگى قهرمانى و مدال طلاى 
او در المپيك 2012 لندن تاييد شده، پاداشــى معادل با پاداش پاى سكوى 
قهرمانان آن دوره پرداخت شود.  محمدپور در المپيك 2012 لندن در جايگاه 
پنجم قرار گرفته بود؛ اما با مثبت اعلام شدن آزمايش دوپينگ چهار نفر بالاى او 
توسط آژانس جهانى مبارزه با دوپينگ، وى به مدال طلا وزنه بردارى المپيك 
دست يافت.  قرار است مدال طلاى اين وزنه بردار در حاشيه مسابقات جهانى 
2018 به ميزبانى تركمنستان اهدا شود. البته هنوز وزارت ورزش درباره پاداش 

محمدپور تصميمى اتخاذ نكرده است.

جام جهانى سنگ نوردى
رضا عليپور بر سكوى سوم ايستاد

ورزش: ســريعترين مرد عمودى جهــان در آخرين مرحله جــام جهانى 
سنگ نوردى ماده سرعت به مدال برنز رسيد. آخرين مرحله جام جهانى ماده 
سرعت به ميزبانى شهر ژيامن چين برگزار شد. در اين مسابقات 37 سنگ نورد 
از 20 كشور جهان حضور داشتند. رضا عليپور، ميلاد عليپور و احسان دلفانيان 
نمايندگان كشورمان دراين رقابت ها بودند كه از اين بين رضا عليپور توانست 
به مدال برسد. قهرمان سنگ نوردى كشورمان با غلبه بر«ديميترى تيموفيو» 

روس به مقام سوم دست پيدا كرد.  

 شكست پيام مشهد مقابل خاتم اردكان
ورزش : تيم واليبال پيام مشهد در سومين ديدار خود در ليگ برتر 
واليبال مقابل خاتم اردكان يزد بازى را با نتيجه سه بر صفر واگذار كرد 
تا دومين شكست خود در ليگ برتر واليبال را تجربه كند. در اين ديدار 
شاگردان جبار قوچان نژاد با وجود مصدوميت سه بازيكن كليدى خود 
نمايش قابل توجهى را از خود به نمايش گذاشتند اما در هيچ يك از 
ست هاى بازى نتوانستند برترى خود را به حريف ديكته كنند. پيام 
ست اول و دوم  را با نتيجه 25 بر 21  به حريف واگذار كردند و در ست 
سوم با اختلاف 5 امتياز نتيجه را به حريف واگذار كردند تا دست خالى 

و بدون امتياز به مشهد برگردند.

ضد حمله
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هادى رضايى مسافر برزيل و كانادا
ورزش: سمينار يك هفته اى آمريكاى جنوبى با دعوت كميته پاراالمپيك در دانشگاه سائوپائولو 

برزيل به مدرسى هادى رضايى سرمربى تيم ملى واليبال نشسته كشورمان تشكيل مى شود.
هادى رضايى گفت: در مراكز مختلف برزيل سمينارهاى سالنى و دانشگاهى در راستاى افزايش 
سطح علمى مدرســان و مربيان برجسته اين كشور تشــكيل مى گردد . پس از اين سفر يك 
هفته اى به برزيل براى تدريس مشابه به كانادا عزيمت خواهم كرد و در سمينار يك هفته اى 

اين كشور نيز بعنوان مدرس حضور پيدا خواهم كرد.
هادى رضايى همچنين به تنها آرزويش در جوار بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) اشــاره كرد 
و افزود: آستين همت بالا مى زنم و براى اجرايى شــدن قول مساعدت اعضاى شوراى شهر و 
شهردار مشهد در راستاى احداث مجموعه ورزشى ويژه معلولان تلاش مضاعف خواهم داشت. 

رئيس فدراسيون كبدى
قهرمانى بدعت ها را شكست

ورزش: رئيس فدراسيون كبدى گفت: پس از احراز رتبه قهرمانى تيم هاى ملى كبدى بانوان 
و آقايان در بازيهاى آسيايى 2018 جاكارتا بدعت ها شكست ولى واقعيت اين است كه حالا به 
آغاز راه رسيديم. حدود 2 دهه انتظار به سر رسيد تا قهرمان شويم. عباس خواجه اوسجى رئيس 
فدراسيون كبدى در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: قطعاً در آينده شاهد تحولاتى بزرگ در سطح 
فدراسيون هاى كبدى جهان و آسيا و به نفع كشور عزيزمان خواهيم بود.رئيس فدراسيون كبدى 
در خاتمه گفت با وجود غيرت و تعهد در وجود ملتى بزرگ انتظار مردم و مســئولان همدلى و 
هميارى است كه متقابلاً براى رسيدن به اهداف بزرگ مانند قهرمانى جهان بكار گرفته مى شود.

مولر: در اين شرايط فقط سه امتيازها اهميت دارد
ورزش: ســتاره   بايرن مونيخ بعد از پيروزى اين تيم مقابل ماينتس مدعى شد شرايط بايرن 
آنقدر حساس است كه اين تيم به هر شكل و كيفيت تنها به كســب سه امتياز فكر مى كند. 
توماس مولر بعد از اين پيروزى مهم بايرن مى گويد: «ماينتس تيم ساده اى نيست. آنها هر وقت 
در خانه خودشــان بازى مى كنند كار را براى هر حريفى مشكل مى كنند. با اينحال ما در اين 
بازى فرصت هاى گلزنى بسيار زيادى داشتيم و مى توانستيم خيلى بيشتر از اين دو گل به ثمر 
برسانيم. ما مى خواستيم با اختلاف بيشتر از يك گل پيروز شويم ولى در حال حاضر در موقعيتى 

نيستيم كه بخواهيم غر بزنيم و به خاطر اين سه امتياز مهم با تمام وجود  خوشحالى نكنيم.»

ندود: بازگشت پوگبا به يووه فوق العاده است
ورزش: پاول ندود، از مديران ارشد باشــگاه يوونتوس، بازگشت پوگبا به يووه 
را فوق العاده توصيف كــرد و از احتمال اين اتفاق صحبت كــرد. او گفت: «فكر 
مى كنم پوگبا يكى از بهترين بازيكنان جهان است و جذب او اتفاق خيلى خوبى 
خواهد بود ولى او در منچستريونايتد است و صحبت در اين رابطه بيهوده است. 
ما در نقل و انتقالات آماده خواهيم بود ولى تا ژانويه فرصت زيادى مانده است.» 
پوگبا در جريان شكست 1-0 يونايتد مقابل يووه، با تيم سابق و هم تيمى هايش 

ديدار دوباره اى انجام داد.

هفته 10 ليگ برتر انگليس دوشنبه 7 آبان  
 تاتنهام - منچسترسيتى

 ساعت: 23:30 زنده از شبكه ورزش

سهشنبه 8 آبان جام حذفى آلمان
 رودينگ هاوزن - بايرن مونيخ

 ساعت: 23:15 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 9 آبان جام حذفى اسپانيا
 مليلا - رئال مادريد

 ساعت: 22:00 زنده از شبكه ورزش

چهارشنبه 9 آبان  جام حذفى اسپانيا
 لئونسا - بارسلونا

 ساعت: 23:59 زنده از شبكه ورزش

پنجشنبه 10 آبان جام حذفى ايران
 استقلال - سايپا

 ساعت: 16:45 زنده از شبكه سه

انگليس - ليگ برتر
 برايتون 1 - 0 ولورهمپتون

  فولام 0 - 3 بورنموث
 ليورپول 4 - 1 كارديف

 ساوتهمپتون 0 - 0 نيوكسل
 واتفورد 3 - 0 هادرسفيلد
 لسترسيتى 1 -  1 وستهام

اسپانيا - لاليگا
 خيرونا 2 - 1 رايو وايه كانو

 بيلبائو 0 - 0 والنسيا
 لوانته 2 - 0 لگانس

 سلتاويگو 4 - 0 ايبار
اتلتيكومادريد 2 - 0 رئال سوسيداد

ايتاليا - سرى آ
 آتالانتا 3 - 0 پارما

 امپولى 1 - 2 يوونتوس
 تورينو 1 - 1 فيورنتينا

ميز نتايج

ورزش در سيما

پايان سلطه چينى ها؛
تيم ملى ووشوى ايران براى 

نخستين بار قهرمان جام جهانى شد
ورزش: نهمين دوره رقابتهاى جام جهانى ووشو با قهرمانى تيم ملى 

كشورمان در هانگژو چين به پايان رسيد.
 تيم ملى ووشو ايران كه با 8 سانداكار در دو بخش مردان و زنان به اين 
دوره از مسابقات اعزام شده بود با كسب 7 مدال طلا و يك نقره توانست 
براى نخستين بار عنوان قهرمانى جام جهانى را به خود اختصاص داده 
و افتخار بزرگ ديگرى را بــراى ورزش ايران رقم بزند و چين نيز نايب 
قهرمان شــد. در رقابت هاى  «يوســف صبرى» در مبارزه پايانى وزن 
منهاى 75 كيلوگــرم «فى لونگ كاى» از ماكائو را بــرد و به مدال طلا 

رسيد. وى پيش از اين «گابريل الاى بو» از لبنان را مغلوب كرده بود.
 «معين تقــوى» در ديدار نهايــى وزن منهاى 85 كيلوگــرم «وادزيم 
لوريخ» نايب قهرمان جهان از بلاروس را شكست داد و طلايى شد. تقوى 
پيش از اين «پير روير» از فرانســه را برده بود. «حميدرضا قلى پور» در 
وزن به اضافه 90 كيلوگرم برابر «عبدالســالم» از مصر پيروز شد و نقره 
گرفت. رقابت هاى اين وزن به صورت دوره اى برگزار شد.در هر هشت 

دوره قبلى اين رقابت ها، چين به عنوان قهرمانى رسيده بود.
 «الهه منصوريان»، «شــهربانو منصوريان»، «فريناز نذيرى»، «محسن 
محمدســيفى»، «يوســف صبرى»، «معين تقوى» و «ميــلاد عارفى 
مقام» به مدال طلا دست يافتند و «حميدرضا قلى پور» نيز مدال نقره 
را برگردن آويخت. تيم ملى ووشــوى ايران سال گذشته در مسابقات 
قهرمانى جهان 2017 كازان براى اولين بار قهرمان شــده بود و تيم 
جوانان ايران نيز چندى قبل در مسابقات قهرمانى جوانان جهان  2018 

در برزيل براى نخستين مرتبه به عنوان نخست رسيد.
 با اين اوصاف، ووشــوكاران ايران طى يكســال اخيــر در تمامى 
رويدادهاى ممكن براى نخستين بار به مقام قهرمانى دست يافتند 

تا به سلطه چين در اين رشته پايان دهند.

ورزش: برانكو ايوانكوويچ در حاشــيه تمرين ديروز درباره 
اتفاقات پس از بازى با سايپا توضيح داد: من زود به رختكن 
رفتم چون خيلى عصبانى بودم. قبل از هر چيزى از داوران 
عصبانى بودم چون كارى كه با ما مى كنند، وحشتناك است. 
گلى هم كه خورديم كاملا مردود بود. مسائل ديگرى هم بود 
كه نمى خواهم بگويم. در كل نديدم چه اتفاقى افتاد. طبيعى 
است كه همه از الان به بعد مقابل ما محكم ظاهر مى شوند و 

محرك خواهند بود اما با تمام اين مسائل ما قهرمانيم.
برانكو درباره كاشــيما هم گفت: همه شان بازى مى كنند و 
مصدوم ندارند. براى ما مهم نيست كه چه كسى بازى كند. 
من فقط به بازيكنانم تكيه مى كنم و فلسفه  خودمان را پيدا 
مى كنيم. البته كاشــيما را در دو بازى آخر مقابل ســوون 

سامسونگ آناليز مى كنيم.
برانكو در ادامه در پاسخ به اين سوال كه آيا پرسپوليس همانند 
كاشــيما كه نماينده اى براى بازديد از امكانات تمرينى به 
ايران فرستاده بود، نماينده اى به ژاپن فرستاده است، گفت: 

يك گروه زودتر خواهند رفت و در سفارت ايران حضور پيدا 
مى كنند. آن ها خدمات و اطلاعات كافى را در اختيار ما قرار 
مى دهند. اين را بدانيد كه 15 روز ديگر بازى در تهران برگزار 

مى شود و وقت كافى داشتند اما ما وقت كافى نداشتيم.
او همچنين درباره برگزارى بازى رفت در ساعت 9:30 صبح 
توضيح داد: ساعت سه بعدازظهر به وقت محلى خواهد بود 
به خاطر همين ما تمريناتمان را قبل از ظهر مى گذاريم تا فاز 

اول تطبيق بازيكنان با شرايط جوى و ساعتى باشد.
ســرمربى پرســپوليس درباره تقابل خط حمله قدرتمند 
كاشيما و خط دفاع قدرتمند پرسپوليس اظهار كرد: مشخصه  
همه تيم هاى شرق آسيا و همينطور خاور ميانه اگر الدحيل 
را يادتان باشد كه ادميلسون، العربى و بازيكن كره اى شان يا 
السد كه بونجاح و ژاوى را در اختيار داشت، خط حمله قوى 
اســت. ما هم اين را مى دانيم و البتــه مى دانيم تيمى كه به 
فينال مى رسد نمى تواند ضعيف باشد. مى دانم كه كار سختى 

خواهيم داشت اما ما به دنبال روياى خودمان هستيم.

ورزش: در آســتانه عزيمت تيم فوتبال پرســپوليس 
نماينده ايران بــه ژاپن براى برگــزارى بازى رفت ليگ 
قهرمانان آسيا، حميدرضا گرشاسبى مدير عامل، برانكو 
ايوانكوويچ ســرمربى و سيد جلال حســينى كاپيتان 

پرسپوليس با وزير ورزش و جوانان ديدار كردند.
مسعود ســلطانى فر با تشــكر از تلاش هاى زياد كادر 
فنى و بازيكنان براى رسيدن به فينال اين جام معتبر 
فوتبال در قاره آســيا گفت: دوست داشتم استقلال و 
پرسپوليس هر دو در نيمه نهايى ليگ قهرمانان حضور 
پيدا مى كردند و انصافا استقلال هم در اين جام بسيار 

خوب ظاهر شد.
وى ادامه داد: اكنون پرسپوليس نماينده ايران و ورزش 

كشور است و بسيار خوشحالم كه با غلبه بر تيم هاى نامدار 
و پر امكانات عربى به فينال ليگ قهرمانان آسيا رسيده 
است و ان شاءاالله با قهرمانى در اين جام، شايستگى هاى 
فوتبال ايران و جوانان كشور در عرصه قاره آسيا به منصه 

ظهور برسد.
سلطانى فر همچنين از سيد جلال حسينى كاپيتان هم 
براى ايجاد روحيه تيمى و وحــدت و همراهى بازيكنان 
تشكر كرد و گفت: اينكه در كنار ورزش حرفه اى، اخلاق 
و فرهنــگ والاى جوانان ايران هم در نــگاه ميليون ها 
تماشــاگر فوتبال در جهان به نمايش در مى آيد، بسيار 
خرســندم و به همه بازيكنان تيم خدا قوت مى گويم و 

محوريت وحدت و رفاقت و همدلى تيم با شماست.

 با خوشبينى به ژاپن مى رويم

برانكو:
كار داوران با ما 
وحشتناك  است

اميرمحمد ســلطانپور : ديشب اســب «باى باى هونگ 
كونگ» در پيســت اســب دوانى فرانسه مســابقه داد. اگر 
ثروتمند هســتيد حتما مالك يــك يا چندين اســب نيز 
خواهيد بود. ويچاى سريواتهاناپرابها مالك تايلندى باشگاه 

لسترســيتى انگليس نيز يكى از تفريحات 
هميشگى خود را به تماشاى اسب هايش 
در مســابقات مختلف اختصاص مى داد، 
كه يكى از آن ها اســب «بــاى باى هونگ 
كونگ» بود. اما ديشب كســى در جايگاه 
تماشاگران شــاهد تماشــاى اين كورس 
نبود چون هليكوپترسوارى كوتاه خانواده 
سريواتهاناپرابها از ورزشگاه كينگ پاور در 
شهر لستر هنوز مسير كوتاهى را طى نكرده 
دچار سانحه شد و از بين رفت. البته هنوز 
در زمان تنظيم اين خبــر، اطلاع قطعى از 
نهادهاى رســمى در مورد مرگ او مخابره 
نشده اما به نظر فقط همين بيانيه باقى مانده 

چون نهادهاى خبرى قدرتمند در سراســر جهان از مراجع 
خود اعلام كرده اند كه اين اتفاق افتاده و چندين نفر از اعضاى 
خانواده سريواتهاناپرابها از جمله مالك و مدير ورزشى باشگاه 
در آن كشته شده اند. لسترسيتى شنبه شب بازى سختى را 
در ورزشگاه كينگ پاور مقابل وست هام گذراند و در نهايت به 
تساوى 1-1 رسيد. اين نتيجه آن چيزى نبود كه مالكين لستر 

به دنبال آن بودند و شــايد به همين خاطر تصميم گرفتند 
مسير نه چندان طولانى استاديوم تا خانه را به جاى اتومبيل 
با هليكوپترطى كنند. هليكوپتر آن ها در ساعت 8:30 شب 
شــنبه دقايقى بعد از پايان بازى از ميانه ميدان بلند شد در 

حالى كه مجرى و كارشناس شــبكه پخش كننده مسابقه 
كه در استوديوى شيشه اى استاديوم بودند اين صحنه را به 
همراه بينندگان تماشا كرده و تحت تاثير آن قرار گرفتند. اين 
هليكوپتر هنوز 200متر از استاديوم فاصله نگرفته بود كه در 
جايگاه E پاركينگ استاديوم كينگ پاور سقوط كرد. با اينكه 

چندين دقيقه از پايان بازى گذشته و تماشاگران استاديوم را 
ترك كرده بودند، اما در زمان ســقوط اين هليكوپتر بر روى 
پاركينگ، هنوز افراد زيادى از پرسنل ورزشگاه و باشگاه در 
آن محدوده بودند و با ديدن صحنه پا به فرار گذاشتند تا جان 

خود را نجات دهند.
واكنش ها به اين حادثه قابــل پيش بينى بود. 
مالكين تايلندى باشگاه لسترسيتى مورد علاقه 
مردم اين شــهر بودند. آن ها بودند كه شرايط 
لستر را از ليگ هاى پايينتر بهبود داده و آن ها 
را به كارى غيرممكن يعنى قهرمانى ليگ برتر 
رساندند. طرفداران لستر در خواب نيز آن اتفاق 
را نمى ديدند و مسلما سهم زيادى از آن موفقيت 
رويايى را متعلق به مالكين باشــگاه مى دانند. 
اكنون مشخص نيست كه چه عضوى از خانواده 
سريواتهاناپرابها مى تواند جانشين مالك كشته 
شده شود، اما ممكن است به راحتى باشگاه لستر 
به خاطر نداشتن مالكيت مشــخص در كوران 
سخت ليگ برتر انگليس وارد بحران شده و براى 

نجات زندگى خود تلاش كند.
لسترســيتى با قهرمانى خود در فصــل 16-2015 يكى از 
دراماتيك ترين فصول فوتبالى را رقم زد و اكنون با اين اتفاق 
سقوط هليكوپتر مالكين آن نشان داد كه دراماتيك واژه اى 

است كه با تاروپود  آن ها گره خورده است.

هليكوپتر مالكين باشگاه لستر سقوط كرد
روباه در آتش

 10 و نيم ميليارد به كشتى پول داديم
داورزنى: با اين وضع براى كشتى نگران هستيم!

ورزش : معاون وزير ورزش گفت: از ابتداى سال تاكنون ده و نيم ميليارد تومان 
نقدى به فدراسيون كشتى پرداخت شده است.

محمدرضا داورزنى  گفت: فدراسيون كشتى مورد حمايت  كامل وزارت ورزش 
و جوانان قرار داشته؛ اما مسير خوبى را در رقابت هاى قهرمانى جهان در دو سال 
متوالى كسب نكرده تا جايى كه نگرانيم نتايج بازى هاى المپيك 2008 براى 

كشتى در المپيك توكيو هم تكرار شود.
وى افزود : بيشترين حمايت ارزى و اعتبارى و موافقت هاى شوراى برون مرزى 
براى كشتى بوده است و از ابتداى سال تاكنون ده و نيم ميليارد تومان نقدى به 
فدراسيون كشتى پرداخت شده اســت. ضمن اينكه فدراسيون كشتى حدود 
500 هزار دلار ارز ســهميه ارزى گرفته اســت. هيچ اعزامى از  تيم هاى ملى 

كشتى در شوراى برون مرزى لغو نشده است.
 به نظر مى رســد دور جديدى از اختلافات وزارت ورزش و فدراسيون كشتى 
بعد از ناكامى آزاد و فرنگى كاران در مســابقات جهانى به صورت زيرپوستى با 

مصاحبه هاى اخير آغاز شده است.
 در المپيك 2008 تيم كشتى ايران فقط يك مدال برنز توسط مراد محمدى 

گرفت كه يكى از ضعيف ترين نتايج تاريخ كشتى در المپيك بود.

رئيس هيئت كشتى خراسان رضوى در نشست خبرى عنوان كرد
شهردار هم عوض شود از ورزش حمايت مى كنيم 

ورزش : رئيس هيئت كشتى خراسان رضوى با اشاره به نقش تاثيرگذار مرحوم سيد جعفر موسوى 
در پرورش استعدادهاى كشتى خراسان رضوى، برگزارى تورنمنت كشتى به نام اين مربى فقيد را يك 
اقدام اخلاقى توصيف كرد تا ياد و خاطره مربى سازنده كشتى خراسان در ورزش زنده بماند. رياضى 
با اشاره به اين كه در اين رقابت ها سعى شده است با همكارى فدراسيون كشتى و شهردارى مشهد 
تيم هاى قدرتمندى حضور پيدا كنند ، گفت: در تلاش هستيم پيش از ميزبانى خراسان رضوى در 
رقابت هاى جام جهانى زمينه لازم براى پيشرفت جوانان كشتى خراسان را فراهم كنيم تا مشهد دوباره 

به عنوان قطب كشتى كشور شناخته شود.
رياضى با اشاره به اين كه هزينه پيش بينى شــده براى برگزارى مسابقات جام سيد جعفر موسوى، 
حدود 500 ميليون تومان است،در پاسخ به ســوال خبرنگار قدس گفت: بخش قابل توجهى از اين 
مبلغ توسط فدراسيون كشتى تامين مى شود كه حدود سيصد ميليون تومان قرار است به ما اختصاص 
داده شود. ساير هزينه ها از طريق شهردارى و تبليغات محيطى به دست خواهد آمد كه به اميد خدا 
هزينه ديگرى باقى نمى ماند. البته ما به دنبال اين هستيم تا حد قابل توجهى هزينه ها را كاهش دهيم 
اما قطعا كيفيت به هيچ عنوان كاهش نمى يابد . وى در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار قدس مبنى بر 
اينكه برگزارى اين سرى مسابقات آيا به بالا رفتن سهم ملى پوشان خراسان رضوى در تيم هاى ملى 
كمك خواهد كرد، گفت: ما تمام تلاش خود را به كار خواهيم گرفت تا سهم نمايندگان خراسان را 
در اردوهاى تيم ملى افزايش دهيم البته نبايد انتظار داشته باشيم كه اين اتفاق به سرعت رخ دهد اما 
در نهايت سود برگزارى اين سرى رقابت ها به ميزبانى مشهد به نفع كشتى گيران خراسان رضوى 

تمام خواهد شد.
رياضى در پاسخ به پرســش ديگر خبرنگار ما مبنى بر اين كه در صورت تغيير و تحولات مديريتى 
در شهردارى و انتخاب شهردار جديد آيا ممكن است تغيير نگرش در رويكرد شوراى اسلامى شهر 
و شهردارى در حوزه ورزش را شاهد باشــيم، گفت: هرگز چنين اتفاقى رخ نمى دهد. برنامه شورا و 
شهردارى تزريق اميد و نشاط به جامعه است و قطعا شورا و شهردارى ورزش را يكى از بهترين روش ها 
براى ايجاد شور و نشــاط در جامعه مى داند و اميدوارم كه بتوانيم ساير دستگاه ها و نهادهاى ديگر 
اجرايى استان را هم با خود همراه كنيم تا سقف توانمندى هاى ورزشكاران مان را با اين حمايت ها 

بيش از پيش افزايش دهيم.

 پاى غلامى هم به ماجرا باز شد
محروميت سنگين در انتظار معروف؟

 ورزش: در حالــى كه حدود يك هفته از پســت اينســتاگرامى 
تند و توهين آميز ســعيد معروف عليه رئيس فدراسيون واليبال 
مى گذرد، قرار است كميته انضباطى اين فدراسيون به اين موضوع 
رســيدگى كند.  احمد ضيايى در جريان برنامه 5+1 اعلام كرد كه 
اين صحبت هاى تند كاپيتان تيم ملــى را از طريق مراجع قضايى 
پيگيرى خواهد كرد. با اين حال كميته انضباطى فدراسيون واليبال 
هم به اين ماجرا ورود كرده و فردا در جلسه اى به بررسى اين مسئله 
خواهد پرداخت. شــايد جالب ترين و تلخ ترين بخش ماجرا پست 
اينستاگرامى عادل غلامى باشد كه به صورت كاملا علنى از سعيد 
معروف حمايت كرده است. غلامى در اين پســت درباره معروف 
نوشته: «تو هميشه رك گو بودى و هستى و حرف دل همه بازيكنان 

را زدى. كاپيتان دوست داشتنى ما پشتتيم.»
غلامى با هشتگ #معروف-تنها- نيســت خواستار جلب حمايت 

ديگر بازيكنان از سعيد معروف در دعوا با ضيايى شده است.

سينا حسينى: پس از انتشار تقدير امام جمعه مشهد از عملكرد تيم 
فوتبال پديده و توصيه آيت االله علم الهدى خطاب به مسئولان اجرايى 
استان، عليرضا رشــيديان به عنوان عالى ترين مقام دولتى در استان 
خراسان رضوى صبح روز يكشنبه مســئولان مرتبط با اين حوزه را به 
دفتر كار خود فرا خواند تا زمينه انتقال و واگذارى باشگاه پديده را فراهم 
كند. با حضور ابوالفضل انتظارى مدير مجموعه پديده مادر، نمايندگان 
شهردارى مشهد، مديركل ورزش و جوانان و استان، نماينده قوه قضائيه، 
معاون اقتصادى استاندار و مديرعامل پديده در ساختمان خيابان بهار 
قرار شد ظرف مدت 10 روز امتياز باشگاه پديده به صورت مشترك به 
دو اسپانسر واگذار شود تا بحران مالى در اين باشگاه ليگ برترى برطرف 
شود. البته واگذارى امتياز به برند جديد با شرط عدم خروج تيم از استان 

خراسان رضوى خواهد بود. گفته مى شود يكى از هتل دار هاى معروف 
كشور و همچنين يك بخش حقوقى خواهان خريد سهام باشگاه پديده 
هستند. استاندار خراسان رضوى نيز براى حل و فصل مقطعى مشكلات 
مالى باشــگاه پديده دســتور داد مبلغ 2 ميليارد تومان به اين باشگاه 
كمك مالى شود. در اين نشست همچنين قرار شد مديرعامل باشگاه با 
سرمربى تيم مذاكره كند تا يحيى گل محمدى دوباره به مشهد برگردد 

تا تمرينات تيم براى بازى مقابل نساجى زير نظر وى برگزار شود.
تغيير نام پديده از هفته دوازدهم 

بر اساس توافقات صورت گرفته پس از جلســه صبح روز يكشنبه قرار 
اســت پس از تغييرات ثبتى و انتقال رسمى امتياز باشگاه نام مجموعه 
پديده تغيير پيدا كند تا شاگردان يحيى گل محمدى با نام برند جديد 
به ميدان بروند، همچنين قرار است مديركل ورزش و جوانان خراسان 
موضوع زمين تمرين تيم فوتبال پديــده را حل و فصل كند تا اين تيم 

ديگر با استرس در زمين منزل آباد تمرين نكند.

 *رشــيديان:همه بايد براى رفع مشكل پديده تلاش 
كنند

استاندار خراســان رضوى درباره واگذارى امتياز باشگاه پديده گفت : 
خراسان رضوى در فصل قبل دو تيم فوتبال در ليگ داشت و در اين فصل 
فقط تيم فوتبال پديده را دارد كه باعث افتخار استان شد.اين تيم امروز 
خوب درخشيده و خود را به صدر جدول رســانده و با وجود مشكلات 

توانسته براى جوانان استان مايه دلگرمى و نشاط باشد.
رشيديان  با بيان اينكه مشــكلاتى كه اين تيم دارد بايد سريع تر حل 
شود، گفت : با توجه به مشكلاتى كه در مديريت اين باشگاه روى داده 
در استاندارى جلســه اى در اين رابطه با حضور همه كسانى كه در اين 
زمينه دخيل هستند برگزار شد تا با اين شرايط تعيين تكليف و دغدغه 

جوانان استان برطرف شود.
وى با بيان اينكه تيم پديده ظرفيت خوبى براى ارتقا و پيشرفت دارد ، 
ابراز اميدوارى كرد: مديران شركت پديده و باشگاه مربوطه ، شهردارى، 
تربيت بدنى و بخش خصوصى به اين موضوع توجه كنند كه ساماندهى و 
بهبود شرايط اين تيم خواسته عمومى جوانان از مديران استان مى باشد.

وى گفت: دســتگاه هاى دولتى براى كمك به باشــگاه هاى حرفه اى 
محدوديت و منع قانونى دارند و ما از رديف هاى دولتى امكان كمك به 
باشگاه هاى ورزشى را نداريم و بايد از ظرفيت هاى بخش خصوصى براى 
اين امر كمك گرفت. وى در بحث مديريت باشگاه پديده هم گفت: بايد 
همه آن را تقويت كنند نه آنكه در مديريت آن دخالت كنند ، حتى اگر 
بحث نقل و انتقال مديريت باشگاه به شركتى غير پديده هم مطرح باشد 
آن ها بايد پشت سر مديريت باشــگاه براى تقويت مديريت اجرايى آن 
باشند. همه بايد براى رفع اين دغدغه حوزه ورزش و مشكل تنها نماينده  

فوتبال استان تلاش كنند.

محمدرضا خزاعى : درهفته سوم ليگ برترهندبال، بازهم خبرى 
ازنماينده اراك نشد. با وجود انجام تبليغات و قرارداد پخش مستقيم 
ازطريق شبكه استانى، و آمادگى كامل سبزوارى ها براى ميزبانى 
ازنماينده هندبال اســتان مركزى و حتى اعلام اســامى داوران و 
نمايندگان فدراسيون، خبرى ازاين تيم نشد و دوست داران پرشمار 
و پرشــورهندبال در سبزوار از تماشــاى دومين بازى خانگى تيم 

شهرشان محروم شدند . 
*نبرد ملى پوشان 

اما حســاس ترين بازى اين هفته را دو تيم بالاى جدولى زاگرس و 

مس  دراســلام آباد غرب برگزار كردند. دو تيم كه از تعدادى ملى 
پوش بهره مى برند با هدايت مربيان سرشــناس خود، كاكولوند و 
موسوى، رقابت زيبا و فشــرده اى را به نمايش گذاشتند. اين بازى 
درپايان با برترى 28 بر 27 زاگرس اســلام آباد به پايان رســيد تا 
اين تيم تازه وارد ليگ برتر، بالاتر از تيمهاى سرشــناس سپاهان، 
ذوب آهن، مس و نفت و گاز، با شش امتياز ازسه پيروزى، به تنهايى 

درصدر جدول رده بندى قرارگيرد.
شاگردان محســن طاهرى در تيم فولاد مباركه سپاهان، كه به 
ميهمانى تيم پــرآوازه و پرمهره فراز بام خائيز دهدشــت رفته 
بودند، دست به كار بزرگى زدند و در يك بازى فشرده و نزديك، 
بانتيجه 22 بر21 صاحب برترى شدند تا با 2 بازى و چهار امتياز 
مكان دوم جدول را از آن خودكنند و نشــان دهند كه همچنان 
جدى ترين مدعــى قهرمانى درجمــع برترين هــاى هندبال 

باشگاه هاى كشور هستند.
*فوران نفت و گاز

نفــت و گاز گچســاران، قهرمــان فصــل قبــل كــه عنــوان 
چهارمى باشگاه هاى آسيا را هم در كارنامه دارد و از هفته اول و دوم 
ليگ سى ويكم هم هيچ امتيازى كســب نكرده است، اين هفته به 
سختى از سد ميهمان خود، هيئت هندبال نجف آباد، گذشت تا اولين 
امتيازات را مقابل نام خود درجدول ثبت كند و اميدوارانه تر چشم به 
هفته هاى پيش رو داشته باشد. بازى تيم هاى نفت وگاز گچساران و 

هيئت هندبال نجف آباد با پيروزى 27 بر26 ميزبان تمام شد.

*كارستان كازرون
اما، كاربزرگ اين هفته  به نام كازرونى ها ثبت شد. نيروى زمينى كه 
در اصفهان ميهمان ذوب آهن شده بود، بدون هراس از آوازه حريف 
و بازيكنان ملى پوش و مربى صاحب نام ذوب آهن، كيوان صادقى، 
مربى اسبق تيم هاى ملى بزرگسالان، جوانان و نوجوانان، دست به 

كاربزرگى زدند و با برترى 23 بر 21 به كازرون برگشتند.
*نگاهى به جدول

در پايان هفته سوم، زاگرس اســلام آباد با شش امتياز صدرنشين 
اســت. تيم هاى ســپاهان اصفهان، مس كرمان و نيروى زمينى 
كازرون با چهار امتياز در مكان هاى دوم تا چهارم ايستاده اند. نفت 
و گازگچساران و فراز بام خائيز دهدشــت با دو امتياز در رده هاى 
بعدى قراردارند و تيم هاى ذوب آهن اصفهان و سربداران سبزوار هم 

امتيازى كسب نكرده اند.

 شاگردان گل محمدى با نام و نشان جديد در مسابقات شركت مى كنند 

خداحافظى «پديده» با ليگ برتر
 نگاهى به هفته سوم ليگ برتر هندبال

زاگرسى ها قله دار شدند

 ديدار پرسپوليسى ها  با وزير ورزش
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ادب و هنر

خبر

ترجمه «من قاتل پسرتان هستم» به زبان لهستانى
افشــين  خبرنگاران:  باشــگاه 
شــحنه تبار، مدير انتشــارات ايرانى 
انگليسى «شمع و مه» از ترجمه رمان 
«من قاتل پسرتان هستم» اثر احمد 
دهقان به زبان لهســتانى خبر داد و 
گفت:  اين كتاب به كوشــش دوروتا 
سوآپا مترجم لهستانى ترجمه شده 

است و به زودى منتشر مى شود. 
وى همچنين به فروش خوب نسخه 
انگليسى اين كتاب در آمازون اشاره 
كرد و ادامــه داد: اين كتاب يكى از 
معدود كتاب هاى دفاع مقدس است 
كه توانسته با مخاطب انگليسى زبان در بريتانيا و آمريكا ارتباط خوبى برقرار 
كند؛ البته مترجم كتاب كارولين كراسكرى، شرق شناس آمريكايى نيز در 

معرفى اين كتاب به جامعه مخاطبان هدف نقش بسيارى داشته است.
شحنه تبار همچنين به معرفى كتاب در جشنواره ملل آمريكا توسط مترجم 
اشــاره كرد و افزود:  در نظر داريم تا در يكى از دانشــگاه هاى لهستان پس 
از انتشــار كتاب برنامه اى براى معرفى كتاب برگزار كنيم و در پايان فيلم 
«پاداش ســكوت» را كه برگرفته از اين كتاب است، با زيرنويس لهستانى به 

نمايش بگذاريم.
«من قاتل پسرتان هســتم» مجموعه داستانى از احمد دهقان است كه به 
تأثيرات جنگ تحميلى پرداخته است. داســتان هايى تلخ و در عين حال 
واقعى از مردان جنگ كه بعد از جنگ سختى هاى بسيارى را متحمل شدند. 
دهقان اين كتاب را در سال 83 منتشر كرد و پس از آن با انتقادهاى بسيارى 
روبه رو شــد. او در دفاع از كتابش گفته اســت:  داستان اگر انسانى نباشد و 
داستان جنگ اگر به سرنوشت انسان ها نپردازد، شكست مى خورد. عده اى 
همه  آدم ها را در خط كشــى ساختگى خود جا مى دهند و نويسندگان را 
طبقه بندى مى كنند. آنان نمى خواهند نويسنده خودش باشد و چنان جوى 

ايجاد مى كنند كه ادبيات ريا و دروغگويى شكل مى گيرد.
به شــعار دادن عادت كرده ايم و فكر مى كنيم ادبيات جنگ، شــعار است؛ 
مثل ادبيات دوران شوروى سابق كه همه مى خواستند «زمين نوآباد» نوشته 
شود. فضاى روحانى جنگ با فرياد و ريا و دغل به دست نيامد. صدها هزار 
انســان آرمانگرا در جايى به نام جبهه جمع شدند و توانستند بزرگ ترين 
تحول اجتماعى و فردى را بيافرينند. آدم هاى جنگ همين آدم هاى كوچه 

و بازار بودند.
نســخه انگليســى «من قاتل پسرتان هستم» توســط كارولين كراسكرى 
شرق شناس و محقق دانشگاه يو.سى.ال.اى كاليفرنيا و زهرا رضازاده ترجمه و 

طرح جلد آن نيز توسط پژمان رحيم زاده طراحى شده است.

انتشار قطعه «سرانجام» حامد زمانى 
در آستانه اربعين

مهر: «ســرانجام» عنوان تازه ترين 
قطعه موسيقايى توليد شده توسط 
حامــد زمانى، خواننده موســيقى 
پاپ كشورمان است كه در آستانه 
فرا رســيدن ايام سوگوارى اربعين 
حضرت سيدالشهدا(ع) در دسترس 

مخاطبان قرار گرفت.
در اين قطعه كه به زبان فارســى 
و عربى توســط استوديو «ايستاده» 
به ســفارش مؤسســه «منتظران 
منجى» منتشر شده، قاسم صرافان 
و مرتضى آل كثير ترانه سرا، حامد 
زمانى آهنگساز و خواننده و اميرجمالفرد تنظيم كننده گروه اجرايى را 

تشكيل مى دهند.

 ادب و هنر/ فاطمى، شــيخ الاســلامى  
ادب مراســم پياده روى اربعين، كــه كم كم بايد 
ميعادگاه عاشــقان نام گذارى اش كرد، يك نمايش 
باشكوه از عشــق، اقتدار، حماســه و همزيستى 
مســالمت آميز حول محور يك شــخصيت آزاده 
و دينى است. عاشــقان امام حسين (ع) از گوشه 
گوشه عالم خاكى خودشــان را به اين راهپيمايى 
باشكوه مى رســانند تا به قدر ظرف و عطش خود 
جرعــه اى از درياى بى كرانه  اربعيــن نوشِ جان 
كنند. طبيعى است به دليل فوران اين آتشفشان 
و خروش يكباره مراســم اربعين (به شكلى كه در 
اين سال ها برگزار شــده است) هنوز مجال كافى 
براى ظهور و بروز كامل «هنر اربعينى» كه به صورت 
كامل ويژگى هاى منحصر به فرد خودش را داشته 
باشــد، به دست نيامده اســت. با اين همه در اين 
اندك ســال ها اتفاقات خوب و مباركى نيز افتاده 
است و نشانه هاى روشــن و زلالى از هنر اربعينى 
به ما رخ نشــان داده است. يكى از اين اتفاقات كه 
مرهــون قلم و نگاه و جوشــش هنرى هنرمندان 
جهانى اربعين است، تصويرسازى چهره 11 شهيد 
جهانى است كه توسط مجيد شهريارى و گروهش 
در روزهاى منتهى به اربعين طراحى و در مســير 
پياده روى نجف تا كربلا براى زائران كربلاى معلى 
به نمايش گذاشــته شده است. با مجيد شهريارى 
درباره چگونگى شــكل گيرى اين ايده و ظرفيت 
اربعين براى خلق آثار هنرى اين چنينى به گفت وگو 

نشستيم كه در ادامه مى خوانيد:

 از نحوه شكل گيرى نقاشى چهره شهداى 
جهان بگوييد؛ اينكه اصل اين ايده چطور به 
وجود آمد، اصل ايده شخصى بود يا از سمت 

سازمان و ارگانى سفارش داده شد؟
اين پوسترها به سفارش هيئت خدام العباس و ستاد 
مردمى فرهنگى اربعين حسينى است. اين ايده را 
ما چندسال بود كه در ذهن داشتيم منتها منتظر 
فرصت بوديم تا نهادى براى حمايت و پوشش كار 
پيدا بشود تا بتوانيم به صورت بسيار گسترده ترى 

كار را انجام بدهيم. در اين بين دوســتان پيشنهاد 
دادند شهداى جهان اســلام كه نه، بلكه شهداى 
سراسر دنيا را كار كنيم؛ از شهيد آمريكايى مالكوم 
ايكس گرفته تا شــهيد ايتاليايــى ادواردو آنيلى 
و شــهداى خودمان مثل شــهيد سمات و شهيد 
لطفى نيا كه در سوريه به شهادت رسيدند. تصاوير 
اين شهدا را با همان شعار و فرهنگ «حب الحسين 
يجمعنا» شــروع كرديم. همــان طور كه يك تيم 
فوتبال 11 نفر اســت تعداد اين شهدا هم 11 نفر 
اســت؛ در واقع مى خواســتيم يك نگاه تيمى القا 
كنيم. درحال حاضر اين تصاويــر در 12 نقطه از 
مسير نجف به كربلا در بيلبوردها نصب شده اند تا 

در تمام مسير زائران بتوانند مشاهده كنند.

 نقاشى ها با چه ابزارى كار شده اند؟ در اين 
كار همكاران ديگرى هم داشتيد؟

نقاشى ها ديجيتال هســتند. مديريت هنرى اين 
پروژه با بنده بود كه همراه با دو نفر ديگر از دوستان، 
آقاى حســين جريان پور و آقاى عليرضا دبيرى از 
هنرمندان حوزه نقاشى ديجيتال، سه نفرى كار را 
انجام داديم و الحمدالله توانســتيم در يك هفته به 
صورت جهادى، اين كارى را كه تقريباً غيرممكن 

است،انجام دهيم و تصويرسازى كنيم.

 از تفاوت نقاشــى ديجيتال با نقاشى هاى 
رنگ روغن بگوييد؛ اينكه چه ســختى ها و 

ويژگى هايى دارد؟ 
نقاشــى ديجيتال فرايندى است كه در چندسال 
اخير در دنيا جا افتاده اســت. نقاشى ديجيتال در 
واقع تكميل همان انيميشن است. يعنى پيشنويس 
همان انيميشن اســت كه طراحى مى شود و بعد 
در قالب دوبعدى و ســه بعدى اســتفاده مى شود. 
نقاشى ديجيتال همان نقاشى سنتى آنالوگ است 
منتها قلم ما مى شــود قلم نورى، رنگ ما مى شود 
ديجيتالى و صفحه ما مى شود صفحه كامپيوترى. 
هيچ تفاوتــى از نوع زحمت و نــوع كارايى و نوع 
زمان برى با نقاشى هاى آنالوگ و دستى ندارد. فقط 

تفاوتى كه در اين نقاشى هست سرعت بالاى پخش 
و انتشارش در فضاى مجازى است. به همين دليل 
بيشتر هنرمندان به سمت نقاشى ديجيتال مى آيند.

 پشت تصاوير شهدا تصويرى ديده مى شود 
كه ظاهراً بين الحرمين است؛ چرا اين تصوير 

را انتخاب كرديد؟ 
مــا مى خواســتيم بگوييــم هدف همه شــهدا 
آزاده خواهى بوده اســت. يعنى از شهيد آمريكايى 
مالكوم ايكس بگيريد كه شــهيد راه آزادى خواهى 
است، يا ادواردو آنيلى و... تا برسيم به رأس اين قضيه 
كه آقا اباعبداالله(ع) است. همه مردمى كه در مسير 
اربعين حركت مى كنند نيز آن نداى امام حسين(ع) 
را فريــاد مى زنند كه «اگر ديــن نداريد لااقل آزاده 
باشيد». پس آزادى خواهى نداى تمام آزاده خواهان 
دنياســت. از آن نيروى سپاه بگيريد كه در تصوير 
است، تا آن شهيدى كه از لبنان است و ديگر شهدا، 
همه طرفدار مظلوم بودند و مى خواســتند پرچم 
آزادى خواهى را برافراشــته نگه دارند و اين ها همه 
در اين راه شهيد شده اند. حتى آن سياه پوستى كه 
در آمريكا شهيد مى شود ندايش نداى آزادى خواهى 
بوده اســت. اين تبلــورش در اربعين اســت. اين 
حق طلبى چيزى نيست كه بگوييم فقط در انحصار 
جمهورى اســلامى اســت، نه، بلكه در تمام دنيا 

انسان هاى آزاده اى هســتند كه همين حرف ها را 
فرياد مى زنند و در اين راه شهيد هم مى شوند. 

 آيا نقاشى و به صورت كلى گرافيك، اين 
ظرفيت را دارد كه همچنان بتوانيم كارهاى 
بديع و تازه ديگرى در اين زمينه انجام بدهيم، 

بخصوص در ساحت پياده روى اربعين؟
امروزه تصويرســازى در دنيا بسيار مهم است. شما 
مى توانيد با تصويرسازى خوب و حرفه اى يك حرفِ 
اشتباه را به جاى حرف درست بنشانيد. كما اينكه 
ما مى بينيم داستان و تصوير بخش مهمى از انتقال 
مفاهيم در نسل هاى مختلف، در غرب و شرق بوده 
است.  وقتى ما امروز همه جا قاب نقاشى ناپلئون 
بناپارت را مى بينيم و مى شنويم كه اين همه درباره 
آثار نقاشــى در اروپا و موزه ها صحبت مى شــود و 
مردم به بازديدشان مى روند، اين يعنى تصويرسازى 
و نقاشــى مهم اســت. با همين نقاشى و تصاوير، 

فرهنگ را انتقال مى دهند. 
بنابراين وقتى ما اين شهداى عزيز را از كشورهاى 
مختلف در يــك قاب عمومى كنار هم مى گذاريم، 
براى زائــران مختلفى كه از كشــورهاى مختلف 
آمده اند سؤال ايجاد مى شود كه اين چه كسى است؟ 
قطعاً عده اى مى روند و بررسى مى كنند يا وقتى مثلاً 
زير تصوير شهيد ادواردو آنيلى پرچم را مى بيند و 
مى بيند خود آنيلى جلوى حرم امام حســين(ع) 
ايستاده است، صرف همين ديدن برايش يك تلنگر 
اســت و مى رود درباره آن شهيد مطالعه مى كند تا 

ببيند اين چه كسى بوده و چه كار كرده است.

 شما را بيشــتر به عنوان نقاش شهداى 
مدافع حرم مى شناسند؛ چرا؟

در اين چند سال اخير بيشتر نقاشى چهره شهداى 
مدافع حرم را انجام مى دهم كه بعد از پايان نقاشى 
به همراه همســر و دختر كوچكم مى رويم و قاب 
نهايى را به خانواده هاى شهدا تقديم مى كنيم. هدفم 
اين اســت كه آن فرزند شهيد و آن جامعه اى كه 
كارهاى هنرى را مى بينند، بفهمند كارى كه اين 

شهدا انجام دادند يك ارزش بزرگ است. ما وقتى 
چهره شهيد را به فرزند شهيد مى دهيم، از همان 
لبخند و نگاه شــوق آميزى كه آن دختر و پسر به 
چهره نقاشى شده پدرشان دارند متوجه مى شويم 
كه خوشــحال شــده اند و حالا آن ها هم مى دانند 
كه پدرشــان چه قدر براى ديگران مهم، باارزش، 
محترم و عزيز است. بايد بدانند پدر شهيدشان كه 
براى دفاع از اسلام و انقلاب و مستضعفان عالم به 
شهادت رسيده است يك قهرمان است. اين مفاهيم 
را با هنر مى توان نشان داد؛ چرا كه هنر تنها چيزى 
اســت كه هيچ مرزى ندارد. يعنى يك هنر زيبا و 
نقاشــى زيبا را، هم يك آمريكايى مى پسندد هم 

ايرانى مى پسندد. 

 زبان تصوير بى زبانى اســت، يعنى نحوه 
ارتباط گيرى اش با مخاطب و اثرش بر مخاطب 

با هنرهاى زبانى متفاوت است.
بله. كاملاً همين طور است؛ چون هنر يك عمقى 
دارد و قدرتــش آن قدر بالاســت كه در ناخودآگاه 
انسان اثر مى گذارد. ما متأسفانه عملكردمان در هنر 
خوب نيست و باز هم متأسفانه در عرصه هنر نشر 
و توليدمان خيلى كم است. يعنى بيشتر هنرمندان 
ارزشــى ما متأســفانه يا كمرنگ وارد اين قضيه 
شده اند يا كارهايشان پوشــش خبرى و رسانه اى 

خوبى ندارد. 

 نكته ناگفته اى اگر داريد بفرماييد.
بنده روزنامه قدس را خيلى وقت اســت كه رصد 
مى كنم. مى بينــم در حمايت از كارهاى فرهنگى 
و هنــرى عملكــرد خوبى دارد و پوشــش خوبى 
مى دهد. بــراى همين يك درخواســت هم دارم. 
بنده چهره نزديك به 100 شهيد را نقاشى كرده ام 
كه بيشترشان هم شــهداى مدافع حرم هستند. 
درخواســتم از آســتان قدس اين اســت كه با ما 
همكارى كنند تا بتوانيم يك نمايشــگاه نقاشى از 
چهره شــهداى مدافع حرم در حرم رضوى برگزار 

كنيم. 

على داودى: حادثه عاشــورا تا هميشــه حرف دارد 
و بــا تكرار هر روزه، جلوه اى جديــد از اين قيام زنده 
زاده مى شود و جهان را تكان مى دهد و ابعاد تازه اى از 
آن كشف مى شود و ظرفيت هاى جديد و جريان هاى 
تازه اى را نشان مى دهد تا همه اركان و شئون زندگى را 
متصل به اين درياى جوشنده بيكران كند؛ از جمله اين 
جلوه ها يكى اربعين (چهلم شهادت) حسينى است كه 
سنت زيارت از همان سال نخست توسط اهل بيت(ع) 

يا اصحاب امام حسين(ع) اجرا شده است.
البته اربعين مترادفى هــم در فرهنگ دارد با عنوان 
«چله» كــه اين تعبير، تقدس و تأثيــر عدد چهل را 
در شــكل گيرى امــور و باورهاى عامه مى رســاند: 

كه  اى صوفى شراب آنگه شود صاف/ 
كه در شيشه بماند اربعينى.

لكن كلمه اربعين مختص، سيدالشــهدا(ع) است و با 
چله نشينى فرق دارد اما از آن جهت كه هر دو اشاره 
و تأكيد به يك ســلوك تربيتى و رفتار و آداب دارند 

مشتركند.
اين ســال ها اما اربعين در ذهن ما تبــادر حادثه اى 
ديگراست همانا حماسه با هم بودن و راهپيمايى عظيم 
و روزافزون ملت هاى مختلف در مسير نجف-كربلا كه 
بر خلاف ســابقه و ريشه دارى اين بروز جديد اتفاقى 
ديگراست و به اتفاق جهان مى توان گرفت و اين هنوز 

از نتايج سحراست و گام نخست راه.
نكته قابل تأمل ديگر در كنار اربعين مســئله ســفر 
اســت. گذشته از آنكه سفرنامه نويســى گونه اى بوده 
در سنت نويسندگى كه بيشتر مختص فضلا و علماى 
جهانديــده امــا از اين منظر كه زندگى، نوعى ســفر 
اســت، جذابيت هاى ســفر هماره بهانه آفرينش ادبى 
بوده و شــاعران به واســطه نقل آن مضمون سازى و 
نكته پردازى كرده اند؛ البته معدودى هم سفرنامه منظوم 

وجود دارد كه معجون ديدارى جديد از دنياست.

در ايــن رهگــذر كتاب «ســفرنامه با صاد» نوشــته 
سيد مهدى موسوى اين هر سه (اربعين و سفر و شعر) 
را درهم آميخته و به واسطه سير و سياحت در مسير 
پياده روى نجف-كربلا سعى كرده گريزى به تاريخ و 
جغرافيا بزند و تماشايش صرفاً محدود به چند موكب و 

چند زائر در طول مسير نباشد.

وصف نخســتين كاركرد شعراســت و شعر به نوعى 
گزارش حال اســت اما در اين روايت، آن را با تاويلى 
شاعرانه و هنرى ارائه مى دهد. گزارش شاعر طبعاً صرف 

شرح ظاهر ماجرا نيست بلكه نقبى به باطن امراست:
از چهل مقام و منزلى كه راه آمديم/ 

چلّه چلّه اشك ريختيم/
ردّ پا شديم، نقطه چين شديم.../ 

مثل فرش قرمزى كه بافتيم
لايق غبار«اربعين» شديم!  ص9

پياده و قدم قدم رفتن، فرصت تماشا و تأمل بيشترى 
به سالك مى دهد تا در هرآنچه هست دقت و مكث و 
كشف كند مگرنه مشاهده، قدم بزرگ تجربه بخصوص 
در جهان عينى نگر امروز است؟ اساساً فرايند تجربه 
مقدمه درك جهان اســت و براى كسى مقدوراست 
كه گرمى و ســردى چشيده باشد و سخنش مستند 
به تجربه باشــد نه دلخوش به عوامــل نوعاً انتزاعى: 

پا برهنگان اين طرف/ از فرشتگان كه نه/
از خدا دو بال شوق قرض مى كنند/ مى روند/ مى دوند/ 

بال مى زنند/  طى ارض مى كنند  20
رو به ســوى مقصود و معشــوق رفتن و پياده رفتن، 
رفتار عاشــقان است و اين فصل جديد بويژه براى ما 
شــاعران فارسى زبان همسايه كربلا بهانه و ظرفيتى 

نو ايجاد مى كند:
اى بهانه عزيز/ فرصتى دوباره ام/ اى دل  اى دل  اى دل 

شكسته ام/ تكه پاره ام/ ... بگذريم ص62

روايت، بهانه شاعراست نه مقصد او. تمام سفر براى او 
مقصد است و خود بخشى از اين مقصود:

ما مسافريم/ ما براى خلق يك اثر/  بخشى از اثر شديم   
 68

با اين نگاه شــاعر از محوطــه در و ديوار حرم بيرون 
مى زند و مصيبت ديروز و امروز را در امتداد هم مى بيند 

و جغرافيا ميدان كربلا به وسعت تاريخ مى شود:
از تمــام بازمانده ها / از تمام غنچه هــاى بى پناه غزه 
و عراق و شــام/ از عقيق هاى بى يمــن/  از اويس هاى 
بى قرن/ از كبوتران تشــنه به هم فشــرده منا با دلى 

شكسته ياد كن   37

شــعر را از صرف منقبت و مصيبت بيــرون آورده و 
موكبى را به فلســطين و يمن و غزه اختصاص داده. 
اين خروج از تقويم تاريخى حياتى تازه و مدام در رگان 
اسلام و جامعه مى دمد و تصويرى تازه از كربلا نمايش 

مى دهد.
راهپيمايى اربعين مكتب درسى است براى فراگرفتن 
نــگاه و برخورد كربلايى لذا شــاعر بــه نقد و مقابله 

مى پردازد:
اين رسانه هاى مستمند/ همطراز اين رسانه نيستند/ از 

روايت تمام اين شكوه عاجزند   39
پر بســامدترين مضامين شــعرها پيوند بــا تاريخ و 
فرهنگ شيعه است كه جابه جا شاعر را از ميان راه به 

كوچه هاى مدينه و كوفه و شام مى برد: 
راه پيش روست مى رويم و مى رويم/ كودك درون من 

ولى هنوز/ در خرابه هاى شام مانده است  34
در اين فضاى جديد هرچند تجربه جديد و مضمون 
شاعرانه جديد وجود دارد اما مدام شاعر به سرچشمه 

برمى گردد:
در ميان راه/ دخترى/  ســينى غذا به دست/  با نگاه 

كودكانه اش به زائران تعارف تبسم و سلام مى كند 
«يا ضيوفناالكرام/ الطعام الطعام»/ من به اتفاق كودك 

درون خود به شام مى روم 32
گذشــته از رويكرد محتوايى، موسوى در شيوه هاى 
بيان از امكانات تكنيكى فراوانى بهره جسته كه از آن 
جمله يكى همين انتخاب قالب نيمايى است. منظر 
نو، فضاى نو دارد از منظر تكرارى كهن نمى توان توقع 

اتفاقى داشت.
دو ديگر ترفندهايى است كه به تناسب هر شعرى به 

كار گرفته است گاه روضه خوانى است:
پيكرى / در عباى خاكى پدر/ باغ ســيب مى شــود   

ص53. 
پرداختن به بحث تكنيك هنرى روضه خوانى خود 
مجالى و مقالى ديگر مى طلبد به اشاره كفايت كنيم 
كه شيوه اى بسيار مدرن است بويژه در سلسله تداعى 
كه موضوع را گســترش مى دهد در روضه با گفتن 
كربلا دل ها كباب مى شود و با هر بهانه دل ها روانه! لذا 
در اين شعرها از هر عنصرى سود جسته تا به سمت 

كربلا حركت كند.
شعرها گاهى دلنوشته اند:

عين رمزى از عطش/ كاف كربلا/ صاد...   ص50
گاهى داستان مينى مال  است:

گفت و تكيه روى چوبدســت بى افاده اش زد و بلند 
شد...   ص 45

گاه تصنع شعرهاى سنتى را دارد مثل: اى دل شكسته 
در مسير اربعين  62

گاه صراحتى شبه سخنرانى دارد:
ريزگردهاى جيره خوار را / تار و مار مى كند   38

گاه اشــاراتى استعارى است كه به نظر با وجود ماجرا 
درامتيك و موثر كربلا حضور اســتعاره ضربه عاطفى 

كافى ندارد:
راستى/ اين ســپيدهاى پرتپش/ روح لاله هاى سرخ 

نيستند؟    48
نمادها نيز صرفاً در اين بافت يعنى در متن اين كتاب 

و موضوع آشنايش قابل فهم است نه به طور مستقل:
ما به قله فنا رسيده ايم 

در مراحل سلوك عشق   58
كه به طور جدا از متن اين كتاب مفهوم ديگرى دارد. 
از ايــن نظر كتاب را بايد در مجموع يك شــعر تلقى 
كرد. يك منظومه كه در بخش هاى مختلف ديدارهاى 
مختلفى داشته مسيرى با ايستگاه هاى خيال و استعاره  

و تصوير و انديشه و توصيه و اخلاق و...
شايد حضور حرف به معناى صحبت كردن (دلتنگى و 
مغازله) غليظ باشد اما با توجه به فضاى عاشقانه شعرها 
اين نيز توجيهى دارد. گاهى اصلاً حرفى نيســت اما 
شاعر مواجه و منقلب از ديدار، دلش نمى آيد سكوت 
كند و بى تفاوت باشــد لذا ادامه مى دهد نوعى حشو 
مليح ناشى از حيرت و مقابل شدن با آن بزرگى و ابعاد 
عظمت موضع. اينكه شاعر هنوز كشف كاملى نكرده و 
نمى توانــد به زبان بياورد لذا همچنان با خود در حال 

زمزمه است: ص59
 نكته جالب اينكه دقيقاً همين گنگى شاعرانه در بخش 
ديگرى از شعرها نيز اتفاق افتاده آنجا كه مدام با ضمير 

مبهم اشاره مى كند:
اين جماعت.. اين وفور... اين دو جاده... اين... و...

در نيافتــن و گنگى مدام كه منجر بــه رفتار هنرى 
مى شــود كــه مى گويــى ايــن و آن و در واقع هيچ 
نمى گويى. در برخى مواقع كه خيال كمرنگ است و 
شــعر تبديل به خاطره و حتى نثر ادبى مى شود نيز 
علت اصلى را بايــد در آزادى حرف زدن و صميميت 
با موضوع و شخصيت دانست كه اين مجال را مى دهد 

تا از هرچه حرف بزنى حتى اگر حرف خاصى نباشد.
يكى ديگر از نقاط اوج شعرها رسيدن به يك پرسش 

است و پايان بندى شعر با يك سؤال كه:
28 و 29و 26و 23و 19و...

ايجاد ســؤال هنرى ترين وجه يك اثر اســت شــاعر 
مخاطب را در حيرت و شگفتى خود شريك مى كند 

و در موقعيت قرار مى دهد:
ما كه ايم؟   64

در پايــان جا دارد به نو آورى ها و ابداعات و اســتفاده 
از امكانات زبان نيز اشــاره كنيم. چند نمونه برجسته 
زبان محاوره و زبان كودكانه و قالب مستزاد كه در اين 
شعرها اســتفاده شده براى هنرنمايى شاعرانه نيست 
بلكه به تناســب موقعيت هاى مختلف زبان و لحنش 
فرق مى كند اين ناشى از شناخت شاعر از زبان و قالب 
اســت كه همراه با حفظ وزن و كليت شعر گريزهاى 

فرمى نيز زده است:
با اجازه شما زبان شعر

عاميانه مى شود
ساده و ترانه مى شود:

پاپتى تر از تموم عاشقا
پرتپش تر از دل شقايقا

قطره قطره اومديم يه كاسه شيم
اومديم...  66

نهايتاً:
 كه كتاب ســفرنامه با صاد روايت حضوراست در 40 
منــزل بين نجف تا كربلا كه خواننــده را در تاريخ و 
جغرافيــاى اعتقادات دينى و انســانى مى گرداند و از 
زميــن تا زمان را در مى نوردد تا نقطه ظهور به انتظار 
مى برد و دســت آخر باز و هنوز در همان نقطه شروع 

مى ايستى كه:
پل بهانه اى معلق است!

نگاهى به كتاب «سفرنامه با صاد» سروده سيد مهدى موسوى براى پياده روى اربعين 

جاده اى در حركت 

مرتضى شهريارى، تصويرگر شهداى مدافع حرم از نقاشى 11 شهيد بين المللى در مسير پياده روى اربعين مى گويد

سازمان «ملل منتظر»

آنچه مى خوانيد

ما مى خواستيم بگوييم هدف همه 
شــهدا آزاده خواهى بوده است. 
يعنى از شــهيد آمريكايى مالكوم 
ايكــس بگيريد كــه شــهيد راه 
آزادى خواهى اســت، يــا ادواردو 
آنيلى و... تا برسيم به رأس اين 
قضيه كه آقا اباعبداالله(ع) است

آنچه مى خوانيد

شرح ظاهر ماجرا نيست بلكه نقبى به باطن امراست:

پياده و قدم قدم رفتن، فرصت تماشا و تأمل بيشترى 
به سالك مى دهد تا در هرآنچه هست دقت و مكث و 
كشف كند مگرنه مشاهده، قدم بزرگ تجربه بخصوص 
در جهان عينى نگر امروز است؟ اساساً فرايند تجربه 
مقدمه درك جهان اســت و براى كسى مقدوراست 
كه گرمى و ســردى چشيده باشد و سخنش مستند 
به تجربه باشــد نه دلخوش به عوامــل نوعاً انتزاعى: 

از خدا دو بال شوق قرض مى كنند/ مى روند/ مى دوند/ 

رو به ســوى مقصود و معشــوق رفتن و پياده رفتن، 
رفتار عاشــقان است و اين فصل جديد بويژه براى ما 
شــاعران فارسى زبان همسايه كربلا بهانه و ظرفيتى 

اى بهانه عزيز/ فرصتى دوباره ام/ اى دل  اى دل  اى دل 

در اين فضاى جديد هرچند تجربه جديد و مضمون 37شكسته ياد كن   37شكسته ياد كن   37
شاعرانه جديد وجود دارد اما مدام شاعر به سرچشمه 

برمى گردد:
در ميان راه/ دخترى/  ســينى غذا به دست/  با نگاه 

كودكانه اش به زائران تعارف تبسم و سلام مى كند 
«يا ضيوفناالكرام/ الطعام الطعام»/ من به اتفاق كودك 

درون خود به شام مى روم 
گذشــته از رويكرد محتوايى، موسوى در شيوه هاى 
بيان از امكانات تكنيكى فراوانى بهره جسته كه از آن 
جمله يكى همين انتخاب قالب نيمايى است. منظر 
نو، فضاى نو دارد از منظر تكرارى كهن نمى توان توقع 

اتفاقى داشت.
دو ديگر ترفندهايى است كه به تناسب هر شعرى به 

كار گرفته است گاه روضه خوانى است:
پيكرى / در عباى خاكى پدر/ باغ ســيب مى شــود   

ص53. 
پرداختن به بحث تكنيك هنرى روضه خوانى خود 
مجالى و مقالى ديگر مى طلبد به اشاره كفايت كنيم 
كه شيوه اى بسيار مدرن است بويژه در سلسله تداعى 
كه موضوع را گســترش مى دهد در روضه با گفتن 
كربلا دل ها كباب مى شود و با هر بهانه دل ها روانه! لذا 
در اين شعرها از هر عنصرى سود جسته تا به سمت 
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يادداشت

يادداشتى بر فيلم «روز واقعه» در روزهايى كه 
عشاق حسين رهسپار سفر عاشقى هستند

در سفر عشق
معين عارفى: در فيلم روز واقعه با «سفر» طرفيم؛ 
يك ســفر عينى و يك ســفر ذهنى. سفر عينى 
عبداالله از مجلس عروسى اش به كربلا براى ملاقات 
با حســين بن على- و سفر ذهنى او براى يافتن 
اينكه حسين كيســت و چرا طلب كمك نموده 
است؟ فيلم بايد از سفر عينى ما را به سفر ذهنى 
عبداالله برده و پاسخ ســؤالات ذهنى اش را بدهد
- سؤالاتى كه به مرور سؤالات ما شده اند-، البته نه با كلمات كه با تصاوير. 
آن هم تصاويرى كه حس و تجربه اى را در بستر يك قصه خلق كند. اين 
دو سفر بايد در تلازم يكديگر شكل گرفته و هر كدام، در هر مرحله از سفر، 

مرتبط و مكمل هم باشند.
شروع سفر عبداالله از مجلس عروسى است و آن ندا:«آيا كسى هست كه 

مرا يارى كند؟»
قبل از ورود به سكانس آغاز حيرت عبداالله و شروع طلب و سفر، بهتر است 
نگاهى به عشق او و راحله داشته باشيم. براى تعريف اين عشق ما يكسرى 
فلش بك مى بينيم-كه كوتاه هستند و در ابتدا مشخص نيست كه دقيقاً از 
نگاه چه كسى است و حتى نمى دانيم كه فلاش بك اند يا فلش فوروارد!- 
و چند ديالوگ از عبداالله، راحله و پدرش. قصه عشــق كوتاه اســت و نه 
مختصر! اختصار بيانِ حد كمال قصه است؛ در زمان كم و كوتاه در توصيف 
قصه كم فروشى است. اگر ما عشق را قوى كنيم، بريدن از عشق نيز قوى تر 
مى شود و حس را بيشتر برمى انگيزد. پس فعلاً از اين دو عاشق و معشوق 
به همان فلش بك ها و ديالوگ ها قناعت مى كنيم. نكته ديگر اينكه شروع 
آشــنايى عبداالله با نام حسين(ع) – آنچه كه بعداً خود مى گويد- از زبان 
راحله بوده و حسين است كه مقتداى راحله است. اما اين را هم نمى بينيم، 

چيزى كه بعداً مى توانست در سكانس هاى بعد به كمك آيد.
ســكانس ورود مرد كوفى در آغاز داســتان و جســت و جــوى او براى 
حسين(ع) بايد به ما خميرمايه بيشترى براى آغاز حيرت عبداالله بدهد-
كه نمى دهد! صداى مرد حذف شده و موسيقى آمده است. البته صداى 
شيهه اسب مى آيد به جاى صداى بازيگر! يكى از اهالى همان صحبت ها را 
نقل مى كند تا بقيه بشنوند. بعد هم يك فلش فوروارد از نگاه عبداالله. اين ها 
بايد جرقه هايى مى بود براى آغاز ســفر. اما عبداالله باز به دنياى عروسى 

برمى گردد و حتى در ذهنش چيزى نمى گذرد.
در سكانس هاى اوليه مراسم ازدواج پررنگ تر از داستان و آدم هاست، اما 
اين مراسم در آن سفر مورد اشاره نقشى ندارد. اين مراسم حتى بر عشق 
و بر همان مقدمه چينى مرد كوفى مى چربد. ورود خبر شهادت مسلم به 
مجلس عروسى و بعد ايجاد سؤالات و شبهات پيرامون سفر امام به كوفه. 
هنوز اين ها مقدمه است و نمى تواند انگيزه سفر عبداالله باشد. «كجاست 
يارى كننده اى كه مرا يارى كند؟» عبداالله مى شِنود و باز تكرار صدا و تكرار 

آن فلش فوروارد و آغاز حركت عبداالله. 

دلايل كم اســت و ناكافى. دليل ترك عروســى بايد براى اهل مجلس 
نامشــخص باشد اما براى ما نه! ما مى شنويم آنچه عبداالله مى شنود و ما 
مى بينيم آنچه عبداالله مى بيند. ضعف بزرگ در گم بودن ســابقه عبداالله 
اســت. چرا روحش چنين آماده است براى شنيدن ندا؟ علت مهم شدن 
اين ندا در وجودش از قبل بايد مشــخص باشــد تا كه منطقش را از رها 
كردن راحله باور كنيم، كه تمام عشقش است. عبداالله از قبل گمگشتگى 
بزرگى داشــته است؟ چه چيز اين تلنگر را در وجودش تبديل به توفان 

هجرت مى كند؟
بگذريم، سفر آغاز مى شود. منازلى در پيش است و مراحلى. در هر منزل 
چيزى بر عشــق عبداالله به حســين(ع) افزوده مى شود. سكانس حمله 
برادران راحله به عبداالله در حضور راحله كه هنوز عاشق است. راحله هم 
جان عبداالله را حفظ مى كند و هم اســباب سفرش را مهيا. اين اعتماد از 
عشق او به عبداالله است يا ارادتش به حسين(ع). دو موضوعى كه در فيلم 

گذرا و در حد اشاره به آن پرداخته مى شود.
مراحل سفر عبداالله هر كدام نقشى دارند. در منزلى عبداالله سفير حقانيت 
حسين مى شود، جايى ديگر نماد سكوت نكردنِ در برابر ظلم. هر مرحله 
هم چيزى از دســت مى دهد. ابتدا وسايل رزمش، سپس اسبش. گويى 
همان گونه كه آغاز سفر با يك نداى روحانى بود، هدف حضورى روحانى 
است تا جسمانى. ديگر فقط عبداالله است و روح شيدايش. عبداالله از راحله 
گذشــت و همه يادگارهاى او را نيز از دســت داد. اما معشوق بزرگ او، 
حسين، در منزل آخر مركب را برايش تدارك ديده تا باز معشوقه به يارى 
عبداالله بشتابد. عبداالله قرار است نظاره گر عاشورا باشد و راوى مظلوميت 
حسين (ع) براى اهل ديارش. درسكانس هاى مرتبط با عاشورا اسلوموشن 
شــدن از نگاه عبداالله، خيلى خوب اســت و معنا مى دهد. براى او ديگر 
زمان كند مى گذرد و غُربت فضا را مى رساند. معناى آن سنگ و خون را 

نمى دانم! اضافى است. 
و باز يك صدا: برگرد  اى جوانمرد و خبر ما را ببَِر. اينجا باز صداى ماورايى 
و صداى يك زن و اتمام حجت بر عبداالله و پايان سفرش. در مورد دو صدا، 
هم در سكانس آغاز سفر و هم اين صدا. جنس صداها مثل صداى بازيگران 
فيلم است و حس نمى دهد. انتخاب صداى بهتر و در كنتراست با صداهاى 

غالب فيلم حس بهترى مى داد. شايد صدايى معنوى.
روز واقعه را به دو دليل دوســت دارم، اول اين كه فيلمســاز براى روايت 
واقعه اى بزرگ سراغ داستانى كوچك-و شخصى- رفته است كه در اين 
راه به خوبى هم به واقعيت وفادار بوده و هم براى خيال نقشى موثر قايل 
شده. و در ثانى انتخاب الگوى كهن سفر قهرمان براى نزديك كردن ما و 
شخصيت اصلى قصه به واقعه عاشورا بسيار خوب از آب درآمده است. در 
اين الگو چون مسئله شخصى مى شود درگيرى حسى هم بيشتر مى شود. 

نمونه خوب اين تمهيد در سينماى ايران «ديده بان» است.
ســفر در سينما با سفر در ادبيات و عرفان تفاوت دارد. در سفر سينمايى 
جزء به جزء المان هاى تصوير بايد ذهنيات را به عينيات تبديل كنند. با 
نور، سايه، مكث، اينسرت، حركت دوربين. رشد شخصيت را بايد ببينيم-و 
نه آنكه بدانيم! روز واقعه بيشتر از جنس دانستن است، اما با همه اين ها 

فيلم مهمى در سينماى عاشورايى است.

 با اســتنزيل رينر، تازه مسلمان آلمانى 
چطور آشنا شديد؟

ماجرا آشنايى با استنزيل رينر يا همان اسماعيل 
كه بعد از مســلمان شــدن اين نام را براى خود 
انتخاب كرد، برمى گردد به راهپيمايى دو ســال 
پيش اربعين. سال 95 مانند سال هاى قبل از آن 
با هدف زيارت و همچنين فعاليت رسانه اى عازم 
راهپيمايى شديم و از ابتدا انتخاب كرده بوديم كه 
ايــن بار روايت ماجرا را از غيــر ايرانى و عراقى ها 
دنبال كنيم. آنانى كه بتازگى وارد اتمسفر جهان 
تشــيع و منطقه ما شــده اند. علاقه مند بوديم از 
منظر آنــان بزرگ ترين راهپيمايــى جهان را به 
تصوير بكشــيم. در مراحل پژوهش كار بوديم كه 
مطلع شديم كاروانى از زائران اروپايى و اوراسيايى 
از كشورهاى هلند، آلمان، سوئد، نروژ، دانمارك، 
اتريش، فرانسه، روســيه و... راهى عراق هستند. 
برنامه سفر خود را طورى چيديم كه يك روز قبل 
از ورود ايشان در محل اســتقرار كاروان آنان در 
نجف حضور داشته باشيم. يك گروه از روحانيون 
مبلغ دينى ايران كه همگى مســلط به زبان هاى 
بين المللى بودند همراه بودند. آن ها به دنبال اين 
بودند كه بتوانند ارتباطات جهانى خود را با حضور 
در اين راهپيمايى و آشنايى با گروه هاى فعال در 
امر تبليغ گسترش داده و تقويت كنند. وقتى در 
محل مشخص مستقر شــديم با شمار زيادى از 
زائران مســلمان زاده يا تازه مسلمان آشنا شديم 
و روايت هاى كوتاهى در دو روز اســتقرار در نجف 
تهيه و منتشر كرديم. استنزيل يكى از آن افرادى 
بود كه شــب اول آشنايى روى خوش به ما نشان 
داد. وقتى با دوســتانش ارتباط گرفتم داســتان 
زندگى جالبى داشــت. مردى كه يك مســيحى 
معتقد و ديندار و بشــدت متعصب بود و حتى به 
دنبال اين بود كه ديگران را متوجه دين مسيحيت 
كنــد و فعاليت هاى تبليغى و ترويجى خوبى هم 
انجام مى داد، ولى ماجرا وقتى جالب مى شود كه با 
مظفر بالبان مسلمان ترك آشنا مى شود و بعد از 
مدت ها ارتباط با اينكه همه درباره اين ارتباط به 
مظفر متذكر مى شدند، اين استنزيل است كه به 
دين و مذهب مظفر علاقه مند مى شود و راه اسلام 
و تشيع را براى خود بر مى گزيند و مابقى ماجرا كه 

روايتش را در مستند ديده ايد.

 چرا زندگى او براى ساخت مستند پرتره، 
جذابيت داشت؟

اينكه چرا روايت مســلمان شدن يا شيعه شدن 
يك خارجى يا روايت استنزيل از اربعين و تشيع 
را انتخاب كردم به اين دليل است كه فكر مى كنم 
بيشــتر جوانان هم نسل ما يا نسل هاى بعد از ما، 
عموماً درك عميق و صحيحى از اسلام ندارند. ما 
مسلمانيم به صرف تولد از يك پدر و مادر مسلمان 
و چيزى فراتر از چند متن كلى در كتاب هاى دينى 
دوران مدرسه از دين نمى دانيم و آن طور كه بايد 

حقيقت دين را نشناختيم يا اگر هم مى شناسيم 
اين شناخت كمتر توان شــكل دادن اراده براى 
پذيرش شريعت و انجام واجبات را در درون برخى 
از ما ايجاد كرده يا آنقدرى در ما ايجاد انگيزه نكرده 
كه با توجه به ارزش هويت دينى خود ديگران را 

هم به اين راه دعوت كنيم.
يك جورهايى مى توان گفت كه هويتى به عنوان 
هويت يك بچه مســلمان شــيعه را خوب درك 
نكرديم. از طرف ديگر هميشــه اتمسفر روانى به 
اين ســمت تقويت شده كه اگر مشكلاتى هست 
يا عقب ماندگى هايى وجود دارد به خاطر همين 
تقيدات دينى اســت. جامعه دينــدار و مؤمن ما 
هم مدت هاست كه وقتى موضوعات و مباحث به 
پاراديم آزادى، عدالت و... كشانده مى شود، زمين 
را به حريف واگذار مى كند و به تعبيرى اثرگذارى 
آن به دليل سمپاشــى هاى مكرر مخالفان تقليل 

يافته است. 
هر چند معتقديم آزادى به آن فرم اباحه گرايانه اش 
يك ارتجاع عجيب و بدوى است، اما توان تبيين 
آن براى نســل جديد تقليل يافته است و شايد 
بهتر آن اســت كه منطق ما از زبان ديگرى بيان 
شود تا بدون پيش داورى شنيده شود. چرا كه به 
نظر مى رســد در ديالوگ با اين نسل دچار لكنت 

شده ايم كه بخشى از آن متأثر از خطاهاى برخى 
افراد منتسب به جبهه انقلاب است كه بد تبليغ 
كردند و بخش بزرگ ترى هم به دليل فعاليت هاى 
مخالفان اســت. بر اين اساس به ذهنم آمد شايد 
اگر ايــن حرف ها را با يك تجربه كرده آن جنس 
از آزادى كه برخى سوداى آن را در سر دارند، چه 
در زمينه هــاى اخلاقى و چه رفتارى به گفت و گو 
بنشينيم، شايد باورپذيرتر و قابل هضم تر باشد. اين 
شد كه از اسماعيل خواستم در مسير پياده روى 
هم قدم هم باشيم تا در اين باره با هم حرف بزنيم. 

اينكه چرا آن زندگىِ آزاد از هر جهت را، رها كرده 
و خودش را به دين و شريعت مقيد كرده است.

 با پيشنهاد همراهى شما چطور برخورد 
كرد؟ 

برخــلاف گفت وگــوى شــب اول، بعــد از آغاز 
راهپيمايى زياد از همراه شــدن با ما كه دوربين 
در دست داشتيم استقبال نكرد، دوربين ما حال 
معنــوى او را خراب مى كرد و به همين دليل روز 
اول قيد تصويربردارى را زديم و از ديگر دوستان 
و اطرافيان تصوير مى گرفتيم و فقط با هم حرف 
مى زديــم. بعدها به من گفت «تصــورم اين بود 
كه شما يك گروه فيلمســاز كاسب هستيد كه 
مى خواهيد از طريق من پول در بياوريد. اين نگاه 
را تا موكب امام رضا(ع) درباره شما داشتم، اما آن 
شــب بعد از ديدن حالات عزادارى، سينه زنى و 
اشك هاى خالصانه حميدرضا (فيلمبردار گروه ما) 
منقلب شدم و احساس كردم كه قصد شما كمك 
به تبليغ دين اســت و من هم تصميم گرفتم هر 

طورى كه مى توانم به شما كمك كنم.»

 ساخت اين مستند چقدر زمان برد و چه 
تجربه اى برايتان داشت؟

ما براى مدت يك هفته در همان مسير راهپيمايى 
اربعين و استقرار در نجف و كربلا ضبط داشتيم و 
مراحل بعدى هم بيشتر از يك هفته زمان نبرد، 
اما همانطور كه از روايت مســتند مشخص است 
وقتى مطلع شديم كه استنزيل قصد آمدن به ايران 
دارد تصميم گرفتيم كار را معطل نگه داريم تا در 
ايران پذيراى او باشــيم و اين لحظات را هم ثبت 
كنيــم. يك هفته اى هم در ايــران با هم بوديم و 

يادگارى هايى با هم ضبط كرديم. 
به ياد دارم روزى كه اسماعيل وارد فرودگاه شهيد 
هاشمى نژاد مشهد شد، روز ميلاد حضرت رضا(ع) 
بود. در ســالن ورودى فرودگاه خدام حضرت در 
آن روز از زوار حضرت با گل و اســپند اســتقبال 
مى كردند، اسماعيل وقتى اين صحنه را ديده بود 
بشدت منقلب شــده بود و هر شب فيلمى كه از 
آن لحظه از او گرفته بوديم را تماشــا مى كرد و با 
گريه مى گفت امام رضا(ع) مرا شگفت زده كرد و 
زيباترين خاطره ام از حضور در ايران شكل گرفت.

 آرزوى اسماعيل چه بود؟
اسماعيل بشدت علاقه مند ديدار با رهبر انقلاب 
بود. به ما مى گفت من هميشــه ســخنرانى هاى 
ايشــان را گــوش مى كنم و نامه هاى ايشــان به 
جوانان اروپايى را مرتب مى خوانم. يكى از آرزوهايم 
ملاقات با ايشان است. در انتهاى فيلم هم تصميم 
گرفت كه با ايشان صحبت كند و از ايشان به خاطر 
رهنمودهايشان تشكر كند. اميدوارم روزى امكان 

ملاقات برايش فراهم شود.

 چــرا عنوان «اويس ويــن» را براى اين 
مستند انتخاب كرديد؟

بعد از مسلمان شــدن براى استنزيل كه بشدت 
علاقه مند زيارت امام رضا(ع) بوده فرصتى فراهم 
مى شود كه او به ايران بيايد، اما به دليل اينكه پدر 
مسيحى او مريض بوده او مسافرت خود را كنسل 
مى كند. در جريان پياده روى اين موضوع را برايم 
تعريف كرد و يك شب در ميانه راه در موكب از او 
خواستم تا ماجرا را براى حجت الاسلام شيرخدايى 
كه از روحانيون همراه و از مبلغان بين المللى بود، 
تعريــف كند. به دنبال ايــن بودم كه يك چالش 
برايش ايجاد كنم كه آيا اينكه پرســتارى از پدر 
مســيحى اش را به زيارت امام رضا(ع) كه شــايد 
هيچ وقت ديگر نصيبش نمى شد، برترى داده، كار 
درستى بوده يا نه؟ چرا كه مدام هم اين دلهره را 
داشت و تصور مى كرد كار خطايى كرده و در يك 
فضاى دو گانه مانده بود. ماجراى او خيلى شبيه به 
ماجراى اويس قرنى بود كه تا به حال داســتانش 
را هم نشنيده بود. وقتى آن شب ماجرا را تعريف 
كرد و حجت الاســلام شــيرخدايى هم ماجراى 
اويس قرنــى را برايش تعريف كرد و گفت كه تو 
اويس وين هســتى، منقلب شد و احساس شعفِ 

خوشايندى برايش به وجود آمد.

برش

مى گفت: تصورم اين بود كه شــما 
يك گروه فيلمساز كاسب هستيد 
كــه مى خواهيد از طريــق من پول 
در بياوريــد. اين نــگاه را تا موكب 
امام رضا(ع) درباره شــما داشتم، 
امــا بعد از ديدن حالات عزادارى و 
اشك هاى خالصانه فيلمبردار گروه، 
منقلب شــدم و احساس كردم كه 
قصد شما كمك به تبليغ دين است

سيما و سينما

 «پابه پاى استنزيل؛ اوُيسِ وين» به روايت كارگردان

روايت عاشقى يك مسيحى در مسير پياده روى اربعين

 سيما و ســينما/ زهره كهندل  مســتند «پا به پاى استنزيل؛ 
اويس وين» با محوريت روايت زندگى يك تازه مســلمان آلمانى به 
نام «استنزيل رينر» به نويســندگى و كارگردانى مهدى طوسى، 

مستندساز جوان كشورمان ساخته شده است.
اين مســتند روايت زندگى يك تازه مســلمان آلمانى و تشرف به 

كربلاى معلى است كه به مدت 52 دقيقه تهيه و توليد شده است. اين 
تازه مسلمان آلمانى، قصه اى شنيدنى از عشقش به امام حسين (ع) 
و ماجراى حضورش در كربلا دارد. درباره جزئيات ساخت اين مستند 
با كارگردان آن گفت و گو كرديم كه مشروح آن را در ادامه مى خوانيد:

لزوم استقلال معاونت برون مرزى در گفت و گو با پيمان جبلى معاون برون مرزى رسانه ملى

ما خط مقدم نبرد هستيم
سيما و سينما: شبكه هاى برون مرزى صداوسيما امروز پس از 
چند سال تلاش به اين سمت دورخيز برداشته است كه به اهرم 
قدرتمند در ديپلماســى رسانه اى ايران تبديل شود تا بتواند در 
مواجهه با دشمنى كه بى تعهد به احكام بين المللى با شدت دادن 
به تحريم هاى ضدانسانى و ضدبشرى برضد ملت ايران، مى كوشند 
تا جلوى افشاگرى هاى علمى و تأثيرگذار صداى انقلاب اسلامى 
را بگيرند، نه تنها بايســتد كه به همان انــدازه و بيش از آن ها 
تأثيرگذار باشد. بتازگى زمزمه هايى در مورد استقلال اين شبكه ها 
شــنيده مى شود تا بتوانند تريبون قدرتمند رسانه اى جمهورى 
اسلامى ايران در بين ساير رسانه هاى بين المللى باشند. استقلالى كه به تعبير پيمان جبلى معاون برون مرزى رسانه ملى 
ضرورتى است كه امروز يا فردا بالاخره بايد به نتيجه برسد. او در گفت و گويى با خبرنگار فرهنگى تسنيم درباره اين موضوع 

توضيحات بيشترى داده كه مشروح آن را در ادامه مى خوانيد:

 شبكه اى مستقل براى نمايش پيروزى هاى جبهه مقاومت 
پيمان جبلى، معاون برون مرزى رســانه ملى درباره راه اندازى و پخش آزمايشــى شبكه العالم سوريه گفت: مى دانيد كه 
پيروزى جبهه مقاومت در سوريه على رغم همه محاسباتى كه به هر حال دشمنان مقاومت در رأس آن ها آمريكا، اسرائيل، 
متحدان شان مخصوصاً كشورهاى مرتجع عربى داشتند، رقم خورد. اتفاقى كه شايد كمتر كسى پيش   بينى مى كرد و بيشتر 
منتظر بودند كه بعد از چند ماه يا چند سال مقاومت زمين بخورد و دولت سوريه سرنگون بشود. اما اين اتفاق به كورى 
چشــم آن ها اتفاق نيفتاد و جبهه حق{جبهه مقاومت} پيروز شد. اين صلابت و پايدارى كه الگوى بلامنازعى به شمار 
مى رود بايستى بسط و گسترش پيدا كند. به همين خاطر در تثبيت اين افتخار و موفقيت در حوزه هاى فرهنگى به اين 

نتيجه رسيديم كه بايستى كارهاى ويژه اى صورت بگيرد.
وى تأكيد كرد: ما به عنوان رسانه هاى جمهورى اسلامى ايران و انقلاب اسلامى موظف بوديم كه نقش كوچكى در اين 
راستا ايفا كنيم. شبكه العالم سوريه با اين رويكرد از چند ماه پيش پخش آزمايشى خودش را شروع كرد. به اين دليل نامش 
را العالم سوريه گذاشتيم كه «العالم» در طول سال هاى فعاليتش در منطقه، اين شبكه را به عنوان تريبون رسانه هاى ايران 
ويژه مخاطبين عرب زبان مى شناسند و تاكنون توفيقات بسيار بزرگى كسب كرده است. العالم همان  اندازه كه در عراق، 
لبنان و كشورهاى منطقه اى شناخته است در كشور سوريه هم «العالم» را مى شناسند. لذا از عنوان «العالم» استفاده كرديم. 
از طرفى سوريه نيازمند شبكه اى مستقل بوده تا توانمندى ها، ظرفيت ها و پيروزى هاى جبهه مقاومت را به رخ جهانيان 
بكشانيم. حتى ظرفيت هايى كه در آينده در حوزه هاى مختلف اقتصادى، سرمايه گذارى و ظرفيت هاى فرهنگى و تمدنى كه 
كشور سوريه به دست مى آورد نياز به برجسته سازى دارد كه اين شبكه راه اندازى شد. وى در پاسخ به اين سؤال كه پخش 
آزمايشى اين شبكه تا چه زمانى ادامه پيدا مى كند، خاطرنشان كرد: پخش آزمايشى «العالم سوريه» بنا بود يك سال بيشتر 
ادامه داشته باشد و تبديل به پخش رسمى بشود،اما به خاطر محدوديت ها و مشكلات بودجه اى پخش آزمايشى اين شبكه 
همچنان ادامه دارد. اگرچه وب سايت و شبكه هاى اجتماعى شبكه العالم سوريه را راه اندازى كرده ايم. جالب است بدانيد كه 
برنامه هاى شبكه العالم سوريه با شبكه اصلى العالم از نظر شكل، شمايل و تنوع موضوعات تفاوت  بسيارى دارد. پيش بينى 

ما اين است كه تا چند ماه آينده، احتمالاً آخر سال پخش آزمايشى به پخش رسمى تبديل شود.

 استقلال با حمايت نهادهاى بالادستى و جديت صداوسيما
معاون برون مرزى ســازمان صداوسيما در پاسخ به اين سؤال كه گفته مى شود قرار است شبكه هاى بين المللى رسانه اى 
ايران از صداوسيما جدا بشود و بودجه مستقلى پيدا كند دليل عقب افتادن اين استقلال به كدام نهاد مسئول برمى گردد، 
خاطرنشان كرد: اين ضرورتى است كه امروز يا فردا بالاخره بايد به آن عمل شود. به دليل اينكه هيچ كدام از ويژگى هاى 
رسانه هاى برون مرزى با حوزه هاى غيربرون مرزى و داخلى غير از شكل و شمايل شباهتى با هم ندارند. ما نه مخاطبين مان 
مثل مخاطبين داخل هستند و نه نيروى انسانى كه به لحاظ حرفه اى بايد در اختيار ما باشد مثل نيروى انسانى شبكه هاى 
داخلى هستند و نه حوزه رقابت ما شباهتى به حوزه رقابتى شبكه هاى داخلى ندارند و نه مسائلى كه با آن رو به رو هستيم 

با مسائل داخلى قابل مقايسه هست.
وى در خاتمه افزود: شبكه هاى برون مرزى يك شبكه هايى در لبه جلويى ميدان نبرد هستند و اساساً بايد كاركردشان، 
نوع حمايت، رسيدگى و پشتيبانى كه از آن ها مى شود، متفاوت با بقيه رسانه ها باشد. اين ضرورتى است كه به درستى 
تشخيص داده شده و در بالاترين سطوح نظام بر آن تأكيد و مطالبه شده است. علت اينكه تا الان اين اتفاق نيفتاده به 
روندها و رويه هاى ساختارى برمى گردد كه در كشور وجود دارد. در داخل و خارج از سازمان صداوسيما پيش بينى مى كنيم 
يك روند پرچالش باشد. اميدواريم با حمايت ويژه مجلس، نهادهاى بالادستى، پشتيبانى دولت و جدى تر شدن فرآيند اين 

موضوع و سرعت گرفتن در سازمان صداوسيما ان شاءاالله در آينده اى نزديك اين اتفاق محقق شود.

خبر

ايسنا: قائم مقام سيما فيلم درباره جزئيات ساخت پروژه 
«سلمان فارسى» به كارگردانى داوود ميرباقرى و همچنين 
ســريال «حضرت موسى (ع)» به كارگردانى جمال شورجه 
توضيحاتى را ارائه داد و در عين حال از ساخت 12 سريال 

الف ويژه ديگر خبر داد.
ســريال هاى «الف ويــژه» غالباً بــه مجموعه هايى اطلاق 
مى شــود كه دكوربندى هاى عظيمى هم داشته و معمولاً 
در شهرك هاى سينمايى توليد شــده يا براى آن شهرك 
سينمايى برپا مى شــود، اما مى توان فارغ از اين مولفه هاى 
آشنا سريال هايى ساخت كه فارغ از متر و معيارهاى مادى 
و فرمى از حيث كيفيت ساخت و بازنمايى مضامين در حد 
استانداردهاى جهانى بوده و بتواند در عرصه هاى بين المللى 
مطرح شود يا دســت كم تعداد كثيرى از مخاطبان را در 
تماشاى اثر با خود همراه كند. اين سريال ها معمولاً به لحاظ 
محتوايى و اولويت هاى موضوعــى، موارد متنوعى از ميان 
موارد موجود در حوزه هاى محتوايى تاريخ انبيا، تاريخ اسلام، 
تاريخ ايران، تاريخ معاصر، دفاع مقدس (شهدا و فرماندهان)، 
انقلاب اسلامى و... را شامل مى شوند. تلويزيون مدتى است 
در حوزه سريال سازى مورد نقد قرار گرفته و منتقدان آن 
معتقدند كه جاى سريال هاى ويژه الف در اين سازمان خالى 
است. مسئولان اين ســازمان هر از چندگاهى خبر درباره 
ساخت سريالى با ويژگى الف مى دهند كه مشهورترينشان 
سريال «سلمان فارسى» و سريال حضرت موسى (ع) است. 

ســيد على حميدى ـ قائم مقام ســيما فيلم درباره پروژه 
«سلمان فارســى» با بيان اينكه اين مجموعه الف ويژه در 
مرحله صفر پيش توليد اســت،  توضيــح داد: برآورد اين 
مجموعه كمابيش انجام شــده است. لوكيشن ها مشخص 
شده اند، بخشى از پروژه به ساخت دكور برمى گردد، بخشى 
از كار نياز به اصلاحيه دارد و بخشــى از پروژه نيز مستلزم 
سفرى است كه سازندگان بايد پيش رو داشته باشند و همه 

لوكيشن ها مشخص شده اند كه كجا خواهد بود.
وى با بيان اينكه يكى از لوكيشــن هاى مربوط به ســريال 
«ســلمان فارســى» در خارج از ايران خواهد بود، در عين 
حال بخشــى از دكور اين ســريال را مربوط به دكور فيلم 
ســينمايى حضرت محمد (ص) عنوان كرد كه بخشى از 
سريال ميرباقرى در اين دكور ساخته خواهد شد؛ همچنين 

كارگاه هاى دكور و لباس هم شروع به كار كرده اند.

 بازيگران سلمان فارسى هنوز انتخاب نشده اند
حميدى در پاسخ به اين پرسش كه كدام بازيگران براى اين 

پروژه قرارداد بســته اند، توضيح داد: گپ و گفت با بازيگران 
شكل گرفته است اما هنوز به قطعيت نرسيده است. با توجه 
به اينكه تعــداد كثيرى از بازيگــران در اين پروژه حضور 
خواهند داشت و قرار است به سه دوره تاريخى پرداخته شود 
در حال رايزنى با بازيگران زيادى براى شخصيت هاى مختلف 
اين مجموعه هستيم. در واقع براى هر پرسوناژى چندين نفر 

انتخاب شده اند،  اما هنوز بازيگران قطعى نشده اند.
وى درباره عوامل مجموعه «ســلمان فارســى» نيز يادآور 
شــد: تهيه كنندگى اين مجموعه بر عهده حسين طاهرى 
اســت و تعداد زيادى از بهترين عوامل فيلم هاى سينمايى 

و تلويزيونى كشور در اين مجموعه همكارى خواهند كرد.

 سريال «حضرت موسى(ع)» همچنان در حال 
برآورد

قائم مقام سيما فيلم درباره پروژه حضرت موسى(ع) و اينكه 
در چه مرحله اى از توليد است،  توضيح داد: اين مجموعه در 
مرحله برآورد است و حدود 85 درصد از برآورد اين مجموعه 
به سرانجام رسيده است. حضرت موسى (ع) و سلمان فارسى 
دو پروژه اى هستند كه همزمان شروع به كار خواهند كرد. از 
جهت فنى عوامل مجموعه «حضرت موسى(ع)» فعاليت خود 
را شروع كردند اما نكته اى كه وجود دارد در بحث مالى است 

كه بايد قطعى تر اتفاق بيفتد و بعد وارد فاز توليد بشويم.

 گپ و گفت با حسن فتحى براى بازگشت به تلويزيون
حميدى درباره بازگشت كارگردانان مطرح سينما و تلويزيون 
به صدا و سيما و اينكه آيا پيشنهادى از سوى تلويزيون مبنى 
بر حضور آن ها صورت گرفته است،  اظهار كرد: گپ و گفت 
مقدماتى براى برخى كارگردانان از جمله حسن فتحى براى 
حضور در تلويزيون و ســاخت يك مجموعه با عنوان «10 
پهلوان» صورت گرفته اســت،  اما همچنان در حال رايزنى 

هستيم و هنوز به قطعيت نرسيده است.

 «جشن سربرون» سريالى با محتواى دوره پهلوى
او همچنين از ســاخت مجموعه اى به عنوان «دلدادگى» به 
كارگردانى و نويســندگى رضا ميركريمى خبر داد و درباره 
جزئيات آن گفت: اين مجموعه كــه به عنوان كار فاخر از 
آن يــاد مى شــود در حال نگارش متن اســت؛ همچنين 
مجموعه «نفوذ» به كارگردانى جواد شمقدرى در حال توليد 

است. 
«جشن ســربرون» كه قرار اســت درباره پهلوى اول و دوم 
ساخته شــود به آقاى مجتبى راعى ســپرده شده است و 
اين مجموعه در حال پيش توليد است؛ همچنين مقدمات 
توليد مجموعه «عطيه» كه راجع به شهدا ست، به كارگردانى 
محمد حسين حقيقت فراهم شده و مقدمات متن آن آماده 

شده است.
سيد على حميدى در پايان با تأكيد بر اينكه در حال حاضر 
حدود 13 ـ 12 ســريال فاخر در تلويزيون در مرحله پيش 
توليد است و مقدمات ساخت آن ها فراهم مى شود، توضيح 

داد كه به طور كلى 132 كار در مرحله توليد داريم.

 قائم مقام سيما فيلم: 12 سريال الف ويژه  در دستور ساخت است
ساخت سريال «سلمان فارسى» در دكورهاى «محمد رسول االله» 

بازتاب



زاده تربت  مجيد  ايســتگاه/   
قرار بود 35 خانه اطراف را بخرند، 
بكوبنــد روى هــم و بــه جايش 
ســاختمانى براى مجلس شــوراى ملى بسازند. 
قيمت خوبــى هم روى خانه ها گذاشــته بودند 
تا مالكان راضى بشــوند، پول را بگيرند و از خير 
خانه هاى قديمى كه افتاده بود توى طرح، بگذرند. 
به مسئولان خبر رسيد كه همه مالك ها راضى به 
فروش خانه شــان شده اند و فقط مانده يك نفر. 
آخوند سرشناســى هم هســت و اعلام كرده به 
قيمت كارشناسى اعتراض دارد. عده اى كنار گوش 
مسئولان و كميسيون قيمت گذارى زمزمه كرده 
بودند كه: «آقاى آخوند، طمع كرده...پول بيشترى 
مى خواهــد... بايد يك جورى راضــى اش كرد... 
نمى شود طرح را معطل يك نفر نگه داشت». نامه 
نوشتند و مالك ناراضى را دعوت كردند فلان روز 
بيايد، حرف هايش را در كميســيون كارشناسى 
بزند تا ببينند مزه دهانش چيست. ارزش داشت 
10 يــا 20 درصد بالاتر قيمت بگذارند، آخوند را 

راضى كنند و قال قضيه را بكنند....

 از ايشان استفاده كنيد
نمى شود بى مقدمه از تولد، كودكى و تحصيلاتش 
حرف زد. 93 ســال پيش، در روســتايى اطراف 
«تربت حيدريه» به دنيا مى آيد، اما در خانه پدرى 
كه با وجود گمنام بودن و زندگى در روســتايى 
دور از امكانات، براى خودش عالمِ و عارفى تمام و 
كمال است. يعنى ناچاريم پيش از نوشتن درباره 
«حسينعلى راشد»، دســتِ كم همين قسمت 
مطلــب را در باره پدرش «مــلا عباس تربتى» 
بنويســيم. مردى كــه علم و عمــل و عرفانش 
پا به پاى هم رشــد كرده و از روســتايى ساده 
پوش، زحمتكش و ساده زيست، عالمِى ساخته 
كه چــه در دوره خودش و چه در دوره هاى بعد، 
كمتر مى شود برايش نظير و مشابهى پيدا كرد. 
«ملا عباس تربتى»، پدر ســوژه امروزمان همان 
كسى اســت كه «شيخ عباس قمى» نويسنده و 
گردآورنده «مفاتيــح الجنان» وقتى ماه رمضان، 

در مســجد گوهرشــاد، منبر رفت و همان اول 
كار چشمش در گوشه مسجد، ميان جمعيت به 
«ملاعباس» افتاد، بى مقدمه گفت: «مردم! آقاى 
«حاج آخوند» هم در مســجد تشريف دارند... از 
ايشان استفاده كنيد». بعد هم از منبر پايين آمد، 
ملا عباس را راضى كــرد روى منبر برود و براى 
مردم صحبت كند. مى گويند شيخ عباس قمى 
كه همه جمعيت به خاطر منبرش، سر و دست 
مى شكستند، تا پايان رمضان آن سال، حاضر نشد 
بــا وجود آخوند ملا عباس تربتــى، منبر برود و 
مجلس را تا آخر به عالم و عارف روستايى سپرد. 

 احساس خفّت نمى كردم
«حسينعلى راشد» در خانه چنين كسى به دنيا 
آمد و با حساسيت هاى اخلاقى و تربيتى او، تربيت 
شد. بخشى از تحصيلات ابتدايى را نزد همين پدر 
فرا گرفت، در 13 ســالگى همراه همين معلم و 
همين پدر به كربلا مشــرف شد، در 16 سالگى 
باز هم همراه پدر براى ادامه تحصيل به مشــهد 
آمد و پاى درس بزرگانى چون اديب نيشابورى، 
حاج شيخ محمد نهاوندى و ديگر بزرگان حوزه 
مشهد نشست و ســطح عالى فقه و اصول را كه 
تمام كرد، با راهنمايى همين پدر براى رسيدن به 
مراتب اجتهاد راهى نجف شد و.... در خاطراتش 
از دوران كودكــى و تحصيل مقدماتى در شــهر 
«تربت حيدريه» گفته اســت: « ... اين هوش و 
حافظه و اين پيشرفت سبب سربلندى من شد. 
در برابر همشــاگردان كه ديگر احســاس خفّت 
نمى كردم، بلكه همه آن ها با نظر اعجاب به من 
مى نگريســتند»! جمله «ديگر احساس خفت 
نمى كردم» بايد توجهتان را جلب كرده باشــد. 
ماجرا از اين قرار اســت كه در چند ماه نخست 
ورود «راشد» به شهر و حضور در مكتبخانه، شايد 
به خاطر ظاهر و لباس روستايى و ساده اش، مورد 
تمسخر كودكانه همكلاســى ها بوده است. گويا 
مادر كه رنجش و غصه كودكش را مى بيند «ملا 
عباس» را در جريان قــرار مى دهد. پدر ترجيح 
مى دهــد با روش خاص خودش، اعتماد به نفس 

فرزند را بــالا ببرد، او را به مقابله با وضع موجود 
بفرســتد و كارى كند كه روزى، بى خيال لباس 
و ســادگى اش، بابت توانايى هايى كه دارد مورد 
تعريف و تمجيد قرار بگيــرد: «باباجان! به خدا 
بدم نمى آيد تو لباس بهترى بپوشــى... امّا مى 
ترســم عادت كنى و هر روز بهترش را بخواهى... 
خداى نخواســته يك روز اگر فراهم نشود، غصّه 

مى خورى، يا به گناه مى افتى». 

 منبر اول
طلبه 28 ساله و با استعدادى كه با شور و شوق، 
ســختى هاى ســفر به نجف را به جان خريده 
بود، ميان راه، چه روى گارى هايى كه آهســته 
و پيوســته، با تكانه هاى شديد، مورچه وار پيش 
مى رفتند و چه وقتى كنــار آب روان و درختان 
ســايه دار به استراحت مشغول مى شدند، كتاب 
از دســتش نمى افتــاد. حريصانــه مى خواند تا 
پاسخ پرســش هاى تمام نشدنى اش را پيدا كند. 
خستگى ها، گرسنگى و تشــنگى، راه دور و... را 
خوب تاب آورد، آب و هواى نجف اما انگار با او سر 
سازش نداشت. چند ماهى كه نزد آيت االله «ميرزا 
حسين نائينى» و «ســيد ابوالحسن اصفهانى » 
درس خواند، بيمارى و ناخوش احوالى امانش را 
بريد. ناچار شــد برگردد. ابتدا به تهران و مدتى 
هم به قم رفت، اما پزشكان براى بهبودى سريع تر 
و دوره نقاهت، ســكونت در شهر شعر و ادب را 
برايش تجويز كردند و... بقيه ماجراى سكونت در 
شيراز را از زبان خودش بخوانيد: «... به منزل آيت 
االله آقاى شيخ جعفر محلاتى رفته بودم... آقايان 
اهل منبر تأخير كرده بودند... از من پرسيدند: آيا 
شما اهل منبر هستيد؟ گفتم: هنوز منبر نرفته ام. 
گفتند: آيا علاقه داريد اين منبر را تا آمدن آقايان 
نگه داريد؟ قدرى فكر كردم و چون چند ســالى 
درس گفته بودم و شــاگردانى كه به درس من 
مى آمدند، مى گفتند بيان تو جذاب است اين بود 
كه پيشنهاد آن ها را پذيرفتم و براى اولين بار منبر 
رفتم و اتفاقاً بسيار مورد توجه واقع شدبه طورى 

كه بعداً مرا به ادامه اين كار وادار كردند...».

 منبر ممنوع!
ســخنورى اش، لحن آرام و حكيمانه اش و آوازه 
منبرهايى كه مثل آهن ربا، مستمعان را به خودش 
جلب مى كرد از شيراز به ديگر شهرهاى ايران هم 
رســيد. با اين همه، شــهرت هميشه شيرين و 
خوش يمُن نيست. «راشد» در سال هاى كشف 
حجاب، ســاكن اصفهان شده و منبرى محبوب 
اين شهر بود. 19 رمضان وقتى از منبر پايين آمد، 
رئيس يكى از كلانترى هاى شهر خودش را به او 
رساند و كنار گوشش گفت: «رئيس شهربانى با 
شما كارى دارند». مجبور شد در شهربانى افطار 
كند و زمانى كه دليل احضارش را پرسيد، گفتند: 
از مركز دســتور آمده تا اطلاع ثانوى از شما در 
شهربانى پذيرايى كنيم! واقعيت اين بود كه قيام 
گوهرشاد، رضاخان را به وحشــت انداخته بود. 
مى ترسيد ماجرا با وجود منبرى سرشناسى مانند 
«راشــد» در اصفهان هم تكرار شود. علاج واقعه 
را قبل از وقوع كرده بود! راشــد 75 روز در زندان 
ماند و بعدها با نامه هايى كه مردم و شخصيت ها 
نوشــتند، از زندان آزاد شد اما نه اجازه خروج از 

شهر را داشت و نه اجازه منبر رفتن. 

 منبرهاى مخفى
سال 1316 اجازه پيدا كرد به تهران بيايد. مدتى 
در يك مؤسسه چاپ و نشــر در شرق تهران، با 
حقوقى ناچيز كار كرد و در اين مدت كتاب «دو 
فيلسوف شرق و غرب» را نوشت. با انتشار كتاب 
به نويسندگى بيشتر علاقه مند شد و روزنامه ها 
نيز حاضر شــدند مقاله هايى از او را چاپ كنند. 
منبرى سرشناس سابق كه پس از محدوديت هاى 
رضا خانى، داشت از يادها مى رفت با نوشته هايش 
انگار به ديگران يادآور شد جايگاه فضا و دانشش 
كجا و چقدر است. منبر رفتن هنوز ممنوع بود، 
اما منبرهاى مخفيانه او كم كم در خانه دو نفر از 

بازارى هاى مبارز برگزار مى شد. «راشد» حالا هم 
در هيئت تحريريه روزنامه ها مشغول به كار بود و 
هم فلســفه و فقه تدريس مى كرد. البته بيمارى 
صرع كه از زمان حضور در زندان آغاز شــده بود، 

خيلى از روزها او را از فعاليت باز مى داشت.

من مسلمان مى شوم
پايان دوره اســتبداد رضا خان، آغــاز دوره دوم 
محبوبيت « راشــد» بود. به راديو راه پيدا كرد و 
ســخنرانى هاى هفتگى اش بيشتر از 30 سال از 
اين رسانه پخش مى شــد. حتى سال هاى آخر 
كه نابينا شده بود، ســخنانش در خانه ضبط و 
ســپس از راديو پخش مى شد. دانشگاهيان هم 
به جايگاه علمى او پى برده بودند تا در دانشــگاه 
تهران و مدرسه سپهسالار (شهيد مطهرى) به او 
اجازه تدريس بدهند. جالب اينكه او ســابقه يك 
دوره نمايندگى مجلس را دارد. البته نخســتين 
سخنرانى پيش از دستورش، چنان جنجالى را در 
مجلس ايجاد كرد كه پس از آن حاضر نشد دوباره 
در مجلــس حضور پيدا كند! بــراى تمام كردن 
مطلب بايد ديگر رخدادهــاى زندگى را بگوييم 
و برسيم به 7 آبان ســال 1358 و درگذشتش. 
در اين صــورت ماجراى خانه « راشــد» كه در 
مقدمه مطلب گفتيــم، ناتمام مى ماند... «آخوند 
«حسينعلى راشد» به كميسيون كارشناسى آمد 
كه اعتراضش را به قيمت گذارى خانه اش بگويد: 
قيمت خانه من اينقدر كه شما مى گوييد نيست... 
از كيسه خليفه بخشيده ايد كه اينقدر پول بيت 
المال را به من مى دهيد؟ قيمت خانه من خيلى 

كمتر از اين مبلغ است!
مى گويند مهندسى يهودى كه عضو كميسيون 
بود، برخاســت، صورتش را بوســيد و گفت: اگر 
مسلمان و مسلمانى اين است، به خدا من از امروز 

مسلمان مى شوم... .   
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

معرفت دُرّ گرانى ست
 ايستگاه / رقيه توسلى   پسُت سلبريتى افشار و واكنش كاربران شبكه هاى 
مجازى را دنبال مى كنم. جملات استخوان دار و موقر بعضى از كامنت ها تشويقم 
مى كند به خواندن بيشتر.عمد يا سهو موجود در توييت اين هنرپيشه را نمى دانم 
و بر ذمّه خودش، اما از اشتباه مذكور اين نكته خوب دستگيرم مى شود كه با باور 
و اعتقاد يك مسلمان در لفافه هم نمى شود موضع گرفت كه در آن صورت فرقى 
نمى كند كه ركورددار بيشترين فالوور اينستا باشى يا خير، مشهور باشى يا خير، 

عاشقان ايرانى اهل بيت(ع) حتماً روبه رويت صف خواهند كشيد.
هرچه كه بيشتر مى گذرد، هشتگ و سلوك نوشــتارى و اندازه ايرانى بودن اين 
بازيگر مؤنث، سوال پرُرنگى مى شود برايم... ساكت ننشستن و مخالفت مخاطبانى 
كه روزى با نام ائمه(ع) عاشــق شــدند و حُب به مرز و بوم را فهميدند... زنان و 
مردانى كه وزوز قلم هاى اشــتباهى را تاب نمى آورند هرگز و ايرانى تر از حرف اند... 

ايرانى تر از ادعا.
آن ها كه آمدند و نوشتند:

-آخر عشق به امام حسين (ع) كجا، نطق هاى جاهلانه كجا؟
-خوبه خودتم نوشتى با همه فرق دارى.

-خانم! محل تولد فرزندت كجاست؟ بيا و دَم از ايران دوستى نزن.
-توييت شما، من را ياد عبداالله بن زبير در فيلم مختار انداخت آنجا كه گفت: ما 

را با خون حسين چه كار؟
-من به عنوان يك ارمنى امام حسين(ع) را خيلى دوست دارم.

-معرفت دُرّ گرانيست به هر كس ندهند / پرَ طاووس قشنگ است به كركس ندهند.
-شما دو اقامتى ها درباره عشق به وطن چرا نظر مى دهيد؟

-حضرت زينب(س) خطاب به يزيد فرمود: اى يزيد! هر كيد و مكر كه دارى بكن، 
هر كوشش كه خواهى بنماى، هر جهد كه دارى به كار گير؛ به خدا سوگند هرگز 

نتوانى نام و ياد ما را محو كنى.
كامنت هــاى بى پايان را وا مى گــذارم و چندبارى «الهى العفــو» مى گويم... به 
غايــت روحيه ام با ارادت پرُوپيمان كاربران به اربعين عوض مى شــود... با ازدحام 
هشتگ هاى # حب_الحسين_يجمعنا... با دلدادگى به فرزند امير كه دارايى بزرگ 
مسلمان هاســت.كلمات بى موقع و مكانِ بازيگر سينما را فراموش مى كنم و به 
رخت عزاى كاروان پياده روى اربعين در تلويزيون خيره مى شــوم... به آدم ها كه 
نمى دانستم مى شود جنس شان جعلى و اصلى داشته باشد... به تب عاشقانه اى كه 

فقط نام «حسين» بر جان ها مى نشاند!

گزارش از شخص

خطـيب مـردم
نگاهى به فراز و فرودهاى زندگى «حسينعلى راشد»

آن روزها

ايستگاه / در ســال هاى تبعيد امام خمينى(ره) به 
نجف، فرزند ايشــان ســيد مصطفى خمينى كاروان 
پياده روى نجف تا كربلا را راه انداخت. حجت الاسلام 
رحيميان كه ســاليان ســال در ايــن كاروان حضور 
داشــت در كتاب خاطراتش در رابطه بــا اين كاروان 
اين طور مى نويســد:«هر سال چند نوبت به مناسبت 
زيارت هاى مخصوص امام حســين (ع) مانند اربعين، 

15 شــعبان و عرفه پياده به كربلا تشرف مى يافتيم... 
يكى از خوش تريــن و دل انگيزترين ايام مجاورت در 
عتبات همين ســفرهاى پياده به كربلا بود... كاروانى 
بــا پاهاى تاول زده و چهره هاى گردآلود رو به ســوى 
كربــلا روان بود، اما عبــور كــردن از راه باريكى كه 
از ســمت چپ نخل هاى بلند و از جانب راست شط 
فرات آن را مى فشرد، خستگى ناپذير بود. در تابستان 

شــب ها حركت مى كرديم و روزها اتراق مى كرديم و 
در زمســتان بر عكس. به هنگام ظهر و مغرب به هر 
نقطه مى رسيدى، حق عبور از آنجا را نداشتى... مالك 
و ساكن نخلستان بر سر راه ايستاده بود و زائران را به 
ضيافت خويش فرا مى خواند؛ گويى حريم خود را در 
جاده خاكى كربلا بخشــى از خانه خود مى دانست و 
خارج شــدن ميهمان را در هنگام ظهر و شب بدون 

صرف ناهار يا شام، ننگى بزرگ مى پنداشت و گاهى كه 
قصد داشــتيم تا پاسى از شب به راه خود ادامه دهيم، 
عربى روستايى جلو مى آمد و اصرار مى كرد و اگر نتيجه 
نمى گرفت، تهديد مى كرد، با شدت و غضب تفنگ خود 
را آماده شــليك مى كرد، اما نه براى كشتن ميهمان، 
بلكه آن را به حاج آقا مصطفى مى داد و مى گفت: « اگر 

مى خواهيد برويد، برويد اما از روى نعش من!»

يا  بمانيد
يا از روى نعش 

من رد شويد!

ايستگاه/ «سحر طوسى» ايرانگردى 
اســت كه طرفداران زيادى در فضاى 
مجازى دارد. خانم طوسى كه به بيشتر 
مكان هاى تفريحى و تاريخى كشورمان 
سفر كرده، با انتشار چندين تصوير از 
راهپيمايى اربعيــن، از حضورش در 
اين راهپيمايى بزرگ خبر داد! سحر 
طوسى زير تصوير دو دختربچه عراقى 

نوشــته است:« مشغول عكاسى بودم كه يهو يه صداى ضعيفى شنيدم كه 
مى گفت: «خالهَ،خالهَ» اونم با لهجه عراقى! و بعد بند كيفم رو گرفت. نگاهش 
كه كردم گفت:« گِسْ لى صوره » مى خواست ازش عكس بگيرم، تندى هم 
دويد و كنار دخترخاله اش نشست و يه ژست خوشگل گرفتن! مگه مى شه به 

بچه ها، با اين چشم  و دل پاك، توجه نكرد»؟

مجريــان  گاف هــاى  ايســتگاه/ 
صداوســيما انگار تمامى ندارد! چند 
روز پيــش مــردى به نــام «محمد 
حسين پور» معروف به «دكتر سايان» 
درحالى روى صندلــى برنامه «حالا 
خورشيد» نشســت كه گفته مى شد 
يكى از عالمان، فيلســوف ها و نوابغ 
ايرانى است! حالا گندش درآمده كه 

دكتر سايان چندى پيش مدعى شده امام زمان است! با يك جست وجوى 
ساده در اينترنت مى فهميد كه اين تنها ادعاى عجيب و غريب اين مرد نيست 
و سوابق عجيب ترى هم در كارنامه اش دارد! رضا رشيدپور مجرى برنامه حالا 
خورشــيد كه تازه فهميده چه گافى داده است و چه كسى را به برنامه اش 

دعوت كرده، با انتشار يك پست توييترى از مردم ايران عذرخواهى كرد.

ايســتگاه/ هرچند عباس آخوندى 
از وزارت راه اســتعفا داد اما حواشــى 
پيرامون او تمامى ندارد! بعد از استعفاى 
آخونــدى، 167 نماينــده مجلس در 
نامه اى از اقدامــات آقاى وزير قدردانى 
كردند! تشكر نماينده ها از وزير سابق راه 
هم سوژه فضاى مجازى شد و بسيارى 
از كاربران از اين اقدام نماينده ها انتقاد 

كردند. برخى از پست هاى منتشر شده توسط كاربران را در ادامه مى خوانيد:
« اين ماجرا منو ياد يك قصه اى انداخت. يك روز بچه سوسكه داشت از ديوار 
مى رفت بالا، مامانش برگشت گفت قربون دست و پاى بلوريت برم!... بزرگواران 
مشخص نكردن تقديرشون به خاطر متوقف كردن ساخت مسكن مهر و پنج 

برابر كردن قيمت مسكن بوده يا به خاطر بى كفايتى و كم تحركى»!

قربون دست و پاى بلوريت!گِسْ لى صوره؟

مجاز آباد

مدعى امام زمانى در تلويزيون!

ترامپ و سياست ترس
هفته نامــه ويــك در تازه ترين 
شماره خود با استفاده از همزمانى 
چاپ اين شماره با روز هالووين، 
در گزارشــى با عنوان «سياست 
ترس» به شكل خاص اداره كشور 
توســط دونالد ترامپ مى پردازد. 
اين مجله چهــره ترامپ را روى 
كدو حلوايى كه يكى از نمادهاى 
هالووين است حكاكى كرده و از 
نقشه هاى عجيب و شايد ترسناك 
ترامپ براى موفقيت سناتورهاى 
نزديك به خود در انتخابات ميان 

دوره آمريكا مى گويد.

چهره  متفاوت سينما
نشــريه ازكوآيــر بــه يكــى از 
چهره هاى متفــاوت اين روزهاى 
كارل  اســتيو  يعنــى  ســينما 
مى پردازد. كارل كه براى سال ها 
يكــى از چهره هــاى فيلم هاى 
كمدى معمولاً سطح پايين بود، 
امســال در ســه فيلم متفاوت و 
بســيار جدى با نام هاى «پســر 
زيبا»، «معــاون» و «به ماروين 
خوش آمديد» سطح كار خود را 
به درجه متفاوتى ارتقا داده است. 
اين نشريه مصاحبه اى اختصاصى 
نيز با مالك مشهور شركت پولو 

يعنــى رالف لورن انجام داده، جايى كه او در يكى از صحبت هاى جالبش 
اعتراف مى كند كه براى سال ها فكر مى كرده كه تابلوى محدوديت سرعت، 

يك تابلوى پيشنهادى است!

نقش مهاجران در رشد اقتصاد آمريكا
ماهنامه اين ديــز تايمز (در اين 
شــماره  تازه تريــن  در  روزگار) 
خود به نقــش پررنگ مهاجران 
در پيشــرفت آمريكا بــا وجود 
سختى هاى اخير به وجود آمده 
براى آن ها مى پردازد. اين نشريه 
با تيتر «در زير ســطح يخ» و با 
طراحى يك كــوه يخ درون دريا 
به روى جلد، شركت هاى بزرگى 
را كه در آمريكا توسط مهاجران 
تأسيس شده و كمك شايانى به 
رشــد اقتصادى آمريكا كرده اند، 
روى يــخ حــك كرده اســت و 

سخت گيرى هاى اخير آمريكا براى مهاجران را زير ذره بين آورده است.

طرح روز/ اربعين؛ طواف گِرد عشق حسين (ع)  نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

تلنگر
 طراح/ خانه طراحان انقلاب اسلامى 

كليدها

جهانى كردن آرمان ايمان و عدالت   
عاشورا با ايجاد مناسك و 
فرم هاى مربوط به خودش 
در زمينه توليد محتوا و نيز 
اجراييات، بخشى از زمان را 
خاص خود كرده اســت و 
اجازه نمى دهد ما در طول 
ســال رؤياى شــكوهمند 
عدالــت را فراموش كنيم. 
وقتى عزيــزى به عظمت 
امــام حســين(ع) خــود 
راه  در  را  خانــواده اش  و 
عدالــت و حقيقت قربانى 
كرده اســت، يعنــى اين 
رؤيا امــكان تحقق دارد و 
خدمت  بزرگ تريــن  اين 
سيدالشهدا(ع) به بشريت است و راز آن جمله معروف امام خمينى(ره) كه: 

اين محرم و صفر است كه اسلام را زنده نگه داشته است. 
زيــارت اربعين در يك آيين شــكوهمند آخرالزمانى اين رؤيا را جهانى 
كرده اســت. از اين منظر اســت كه مى توان اربعين را افتتاحيه و رمز 
آغاز عمليات تمدن عاشورايى ناميد. انقلاب اسلامى خود يكى از نتايج 
و ميوه هاى قيام عاشوراســت و بايد رؤياى عدالت را در درون خود زنده 
نگه دارد تا نســبتش را با شــجره طيبه عاشــورا از دست ندهد. آيين 
راهپيمايــى و زيارت اربعين يكى از فرصت هايى اســت كه خدا براى 
جمهورى اســلامى ايجاد كرده است تا تازگى و طراوت خود را از دست 
ندهد و از اين منظر است كه خدمات ويژه نهادهاى برآمده از جمهورى 
اسلامى با زيارت اربعين معنا و فلسفه خود را پيدا مى كنند. به هر حال 
اما در ســال هاى اخير اين خدمات در حوزه هايى رو به كاســتى نهاده 
اســت و مردم امسال در مســير اربعين متحمل دشوارى هاى بيشترى 
شدند و حتى صحنه هايى مثل توزيع ارز از سوراخ هاى ديوار، انگار براى 

تحقير مردم طراحى شده بودند. 
اربعين البته بنــا به تصريح روايات راه خــود را خواهد رفت. مهم اين 
است كه ما در اين قصه بى نصيب نباشيم. وقتى در روايات ما سخن از 
ايجاد صحنى از كربلا تا نجف در آخرالزمان رفته است، تقلاهاى شوراى 
شهرهاى كجا و كجا در تخفيف و كاستن از شأن و شكوه اربعين، زحمت 
مگسى است كه شكوه سيمرغ را نشانه رفته است. در اين ميان وظيفه ما 
انقلابى ها و همه نهادهاى مردمى انقلاب اين است كه با ايجاد پلتفرم ها 
و زيرســاخت هاى نرم افزارى و استفاده از ظرفيت ها و ظرافت هايى مثل 
وقــف و نذر و هدايت ايــن توان ها، امكانى براى ارائــه خدمات به اين 
گردهمايى شــكوهمند عدالتخواهان مؤمن ايجاد كنيم و امكان ضربه 
زدن به مناســك و اجراييات ايــن رؤياى ارجمند را از سبكســران و

كج انديشان بگيريم.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب
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